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 چکیده

دانان بوده است. ارسططو اولطین   های قدیم مورد توجه فلاسفه و منطقاست و از زمان اینهمانی یکی از اصول اولیه ذهن

دانی است که در اثر ماندگار خود به نام ارگانون از اینهمانی سخن به میان آورده است. امطا اینکطه آیطا    ترین منطقو بزرگ

برد؟ آیطا وی اینهمطانی را   هایی میآن چه بهرهدر منطق ارسطو اینهمانی وجود دارد؟ مراد ارسطو از اینهمانی چیست؟ و از 

به عنوان یک ثابت منطقی معرفی کرده است یا خیر؟ از جمله مسائلی است کطه در ایطن مقالطه مطورد بررسطی قطرار گرف طه        

 است.

 .اینهمانی، همانندی، منطق ارسطو، حمل :یکلید های واژه
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 مقدمه

اصطل  و  اصل اینهمانی در کنار اصطل ام نطات تنطاق    

دهند می اندیشه را تشکیلسه قانون بنیادین طرد شق میانی

 رونطد.  بطه شطمار مطی    ذهن که همگی جزء اصول بدیهی

قوانین برای درست بکار بطردن عقطل   هر سه این رعایت 

بیطان  اصطلی کطه    :1اصل اینهمانی لازم و کافی اسطت. 

سطت اسطت.   اباشطد، سطر ر   راسطت ای  گزاره اگرکندمی

(copi, cohen,mcmahon, 2011, 308)  اسط فاده از   بطا

اینگونططه  اصططل اینهمططانی را تططوانروش نمادگطااری مططی 

گویطد هرگطزاره   بازآرایی کرد کطه اصطل اینهمطانی مطی    

عبارت دیگر ایطن  هست باشد؛ و باباید ر p ⊃ pبصورت 

: 2اصل امتناا  تناا     .گزاره یک توتولوژی است

 هطم  توانطد  ای نمطی  هطی  گطزاره   کنطد بیطان مطی  اصلی که 

اسط فاده از   بطا  (ibid, 310) سطت باشطد.  است و هم نارار

توان آنطرا اینگونطه بطازآرائی کطرد     روش نمادگااری می

 صطورت ه بط  گویطد هرگطزاره  که اصل ام نات تناقص می

عبططارت دیگططر ایططن ه سططت باشططد؛ بططاایططد نارب       

. برای مثطال اگطر انسطان، انسطان     گزاره یک تناق  است

نباشد یعنی انسان با خودش اینهمطان نباشطد سطر ممکطن     

هر چیز دیگری باشطد،  است انسان سنگ، کش ی، فیل و 

رو خطواهیم   که در این صورت با اج مات دو نقی  روبطه 

شد. بنابراین اینکه در عطالم خطاره هطر چیطزی خطودش      

تواند مبدأ اصل ام نات اج مطات   است )اصل اینهمانی( می

 نقیضین باشد.

 کنطد بیطان مطی  اصلی کطه   :3اصل طرد شق میانی

 بطا  (ibid,306). سطت باشطد  اسطت یطا نار  اهرگزاره باید ر

تططوان آنططرا اینگونططه  اسطط فاده از روش نمادگططااری مططی 

گویططد بططازآرائی کططرد کططه اصططل طططرد شططق میططانی مططی 

                                                           
1- principle of identity 

2- principle of non contradiction 

3- principle of excluded middle 

-هسططت باشططد؛ بططابایططد ر         هرگططزاره بصططورت

 ت.عبارت دیگر این گزاره یک توتولوژی اس

توان دو اصطل ام نطات تنطاق  و اصطل ططرد شطق       می 

ی کطه در زیطر نشطان    ابه شیوه-میانی را از اصل اینهمانی 

 اس ن اه کرد: -داده شده است

 اصل ام نات تناق :

1. p⊃ p                                                     
2.                                impl 1 

3.        dem 2 

 اصل طرد شق میانی:

1. p ⊃ p                                                      

2.                                impl 1 
3.                                com 2 

کنید این سه اصطل ارتبطا    طور که مشاهده میهمان

بسیار نزدیکی به هم دارند و تردیطد در هریطک مسط لزم    

اصطل بطا   تردید در دو اصل دیگر اسطت. بطرای ایطن سطه     

هطای مخ لطو وجودشطناخ ی، منطقطی و     توجه به حطوزه 

های مخ لفی به شکل زیطر ارائطه   روانشناخ ی صورتبندی

 شده است:

 الف( صورتبندی وجودشناختی

هطر چیطز یعنطی هطر واقعیطت عینطی       اینهمانی: اصل

 همان چیز است.

هی  چیز یعنی هی  واقعیطت   اصل امتنا  تنا  :

از جهطت واحطد باشطد و    تواند در آن واحطد و  عینی نمی

تواند در آن واحد نباشد؛ به عبارت دیگر، هی  چیز نمی

و از جهت واحد یک خصوصیت را داش ه باشد وهمطان  

 خصوصیت را نداش ه باشد.

هر چیز یعنطی هطر واقعیطت     میانی: شق طرد اصل

عینی در آن واحد و از جهت واحد یا هسطت یطا نیسطت؛    

خصوصطیت  به عبارت دیگر، هطر شطیء یطا واجطد یطک      

هست یا واجد آن خصوصیت نیست و شق ثالثی م صور 

 نیست.
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 ب(صورتبندی منطقی

صطاد   « هر چیز همان چیز اسطت »اصل اینهمانی: 

 است.

هطای م نطاق  در آن   گف طه اصل امتنا  تناا  :  

 واحد صاد  نیس ند.

از هطر دو گف طه م نطاق     اصل طرد شق میاانی:  

یکططی صططاد  و دیگططری کططاذش اسططت و شططق ثططالثی     

 صورنیست.م 

 ج( صورتبندی روانشناختی

هر کطر بطاور دارد کطه هطر چیطز      اصل اینهمانی: 

 همان چیز است.

توان باور کرد که یطک  نمیاصل امتنا  تنا  : 

چیططز در آن واحططد و از جهططت واحططد هططم هسططت و هططم 

 نیست.

هر کر بطاور دارد کطه از   اصل طرد شق میانی: 

یابطد وشطق    وقوت می ح ماًدو امر م ناق  یکی از آن دو 

 (.1831حسینی، )حاه "ثالثی م صور نیست.

هطا مشطهود   گونه که در تمامی این صطورتبندی همان

است، اصل اینهمانی همواره از اینهمان بودن هر چیطز بطا   

گوید. اصل ام نات تناق  دربطاره  خود آن چیز سخن می

عدم جمع دو نقی  با هم است و اصل طرد شطق میطانی   

ی بطین دو امطر م نطاق  سطخن     از عدم وجود حالت میطان 

در تا بطداناا اسطت کطه     اصل اینهمانی اهمیت گوید.می

تغیطر  »چگونگی جمع  مسألهتوجه به آن،  باقلمرو فلسفه 

-که اشیا تغییطر مطی   ظاهرا از آناا .آیدسیش می« و ثبات

تطوان از  ، نمطی کنند و همیشطه نیطز درحطال تغییطر هسط ند     

ایسطت  مسأله« تغیر و ثبات»اینهمانی و ثبات سخن گفت. 

فلاسطفه  که از قدیم مطورد توجطه فیلسطوفان بطوده اسطت.      

ایونی عمیقاً تحت تأثیر امر تغیطر، تولدطد و رشطد، فسطاد و     

مرگ بودنطد، بهطار و خطزان در عطالم خطارجی طبیعطت،       

کودکی و کهولت در حیات انسان، سدید آمدن )کطون(  

کار و گریطز  و از میان رف ن )فساد(، اینها بودند امور آشط 

. سر همطواره ایطن   (22، 1833)کاسلس ون،  ن.ناسایر جها

سرسش مطرح بوده اسطت کطه آیطا آن چیطزی کطه تغییطر       

کنطد و  کند هویت خود را طی فرایند تغییر حفظ مطی می

مانطد؟ در صطورتی کطه ساسطب مثبطت      همان چیز باقی می

تواند تغییر کرده باشد. از طرفطی  باشد آن چیز واقعأ نمی

فرایند تغییر آن چیز واقعأ دگرگون شود دیگطر  اگر طی 

به معنای حقیقی کلمه همان چیطزی باشطد کطه     تواندنمی

 مسطأله سر نه تنها  دس خوش دگرگونی واقع شده است.

از تغیر نیز مطرح است. مسألهبلکه  ،حفظ هویت باقیست

؛ بطه دو  2اینرو، م فکدران یونطان باسط ان، سطیش از ارسططو    

اه کاملأ مخالو تقسطیم شطدند.   با دو دیدگ بزرگ گروه

همطه  »اِفِسُسی بر این باور بطود کطه    5ازسویی هراکلی وس

، تطا جطایی   «انداشیاء در یک حالت جریان و سیلان دائم

دهد که او به او نسبت می 1، از زبان سقرا 3افلاطون که

چیز در جنطبش اسطت و هطی  چیطز ثابطت       گوید: همهمی

گویطد:  کند و میینیست ح دی جهان را به رودی تشبیهم

افلاططون،  [.« دوبار نمطی تطوان در یطک رود فطرو رفطت     »

 3از سططوی دیگططر، سارمنیططدس. ]الططو( 202) 157، 1851

الئایی مع قد شد که صیرورت و تغدیر توهمّ است و تغدیطر  

-32، 1833اند )کاسلسط ون،  و شدن و حرکت غیرممکن

همانطوری کطه در ادامطه    مسألهساسب فلسفی به این  (.31

 شود، از سوی ارسطو بیان شده است:رح داده میش

بطر   مسطأله ایطن  های خطود سیرامطون   در بررسی ارسطو

این امر تأکید دارد که بعضی از چیزهطا، در همطان حطال    

انططد، هویططت خططود را حفططظ  کططه دسطط خوش دگرگططونی

                                                           
4 Aristoteles 

5 Heraclitus 
6 Plato 
7 Socrates 
8 Parmenides 
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. بطه  مخ لفطی قائطل اسطت   انطوات   او بطرای تغییطر  کنند.  می

کنطد، هرچنطد   مطی انسان هویت خطود را حفطظ    عقیده او

اش از گلگونی و گل انداخ گی بطه زردی و  رنگ چهره

ی بگرایططد، یططا از مکططانی بططه مکططان دیگططر گسریططد رنططگ

حرکت کند، یا فربه و تنومند شود یا بطا افطزایش سطندش    

سوست بطدنش چطین و چطروا یاف طه، جمطع و منقطب        

رسطد کطه تنهطا چیطزی     و در نهایت به این ن یاه می شود.

مانطد، جطوهر   تغییر ثابت و همان باقی میکه در طول امر 

 است. جوهر یک چیز تعیین کننده ذات آن چیز است.

گرایططی سططن ی اسططت و بططر گرایططی ارسطططو ذاتذات

اساس آن، اشیایی وجطود دارنطد کطه ذات دارنطد و ذات     

یک شیء به چگطونگی اشطاره مطا بطه آن شطیء و یطا بطه        

چگططونگی اندیشططیدن یططا سططخن گفطط ن مططا از آن شططیء   

-گرا یک شیء ماموعهگی ندارد. از نظر یک ذاتبس 

ای از صفات ذاتی دارد که مخ ص به آن شطیء اسطت و   

-شطود. در کنطار ذات  ماهیت فردی آن شیء نامیطده مطی  

گرایطی  گرایی معاصر قرار دارد. ذاتگرایی سن ی؛ ذات

گرایطی  معاصر در سطایرش مسطائل بنیطادینی کطه در ذات    

د. در ایطن سطنت،   سطن ی مططرح شطد بطا آن اشط راا دار     

شود کطه در همطه   عنوان صف ی تعریو میصفت ذاتی به

هططای ممکططن، آن شططیء آن صططفت را دارا باشططد. جهططان

بطرای هطر شطیئی     pهمچنین صفت ذاتطی مخط ص ماننطد    

در هطر جهطان    yصف ی است که هر شطیئی ماننطد    xمانند 

اینهمطان باشطد. )حسطینی،     xممکنی آن را دارا باشطد، بطا   

(. توجه داریطم کطه اینهمطانی مطاکور     1837مهر، سعیدی

گرایططی معاصططر در ایناططا اینهمططانی عططددی اسططت. ذات 

گرایططی سططن ی کططه بحططک ذات و کلیططات بططرخلاذ ذات

کند، بحطک ذات را  ذاتی را به بحک تعریو معطوذ می

دهطد.  هطای ممکطن سطو  مطی    به سمت اینهمانی و جهان

کنططد؛ وق ططی زیططرا همططانطوری کططه کریهکططی اظهططار مططی

منظورمطان ایطن    دانطیم معمطولاً   ی را ذاتی شیئی میخاصی

است که این خاصیت هرجا که شیء وجود داش ه باشطد  

( سر در 52، 1831در موردش صاد  است. )کریهکی، 

صورتی یک صفت، صفت ذاتی یطک شطیء محسطوش    

شود که در هطر جهطان ممکنطی؛ همطان صطفت ذاتطی       می

در همه  م علق به همان شیء باشد و علاوه بر جهان واقع

های ممکن همراه آن شیء باشطد. بطه بیطانی دیگطر     جهان

چنانچه در جهان واقطع صطف ی ذاتطی یطک شطیء باشطد،       

آنگاه هر شطیئی در هطر جهطان ممکنطی کطه عطین همطان        

با شیء اول یکطی و اینهمطان    الزاماًصفت را داش ه باشد؛ 

صف ی ذاتطی بطرای   « مایع بودن»است. برای مثال چنانچه 

، آنگطاه طبطق ذاتگرایطی معاصطر نطه      محسوش شود« آش»

تنها در جهان واقع، بلکه در هر جهان ممکن دیگری که 

آش وجطود داشط ه باشطد، صطفت مطایع بطودن همططراه آن       

 است.

 832دان بزرگ که در سطال  ارسطو فیلسوذ و منطق

گطاار دانطش   سیش از مطیلاد در اسط اگیرا زاده شطد؛ سایطه    

ر نظر دارد منطق است. منطق ارسطو بیش ر به صورت فک

تا به ماده آن. در این منطق قوانین کلی فکر کطه مطوخوذ   

از طبیعت خود فکر و مش ق از اصول اولیه ذهطن اسطت،   

گیطرد، کشطو   صرذ نظر از موادی که به آنها تعلق مطی 

( ماموعه آثار منطقطی  11، 1831شود. )خوانساری، می

 اند. نامیده« ارگانون»ارسطو را 

کطار  را بطه « اینهمطانی »ون ارسطو در جای جای ارگان

ارزی و گیرد. بین اینهمانی بطا وحطدت، تسطاوی، هطم    می

همانندی تمایز برقرار است. تفاوت اینهمانی بطا وحطدت   

بدیهی اسطت. وحطدت نسطبت بطین دو امطر اسطت. یطا بطه         

معنای اتحطاد یطک چیطز بطا خطودش اسطت؛ کطه در ایطن         

ند کند. و یا اتحاد دو یا چصورت با اینهمانی برابری می

چیز است که همان این نه آنطی یطا تمطایز اسطت. ارسططو      
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یطا  « همان»مع قد است هر چیزی در سیوند با هر چیزی یا 

است. یعنی چیزها یا با یکدیگر وحدت دارند « دیگری»

و یططا غیططر یکدیگرنططد. سططر وحططدت داشطط ن عططلاوه بططر  

واحدیت یک چیز، میان دو یا چند چیز نیز برقرار اسطت  

کنطد. تسطاوی نیطز بطین دو یطا      ایااد مطی  و بین آنها اتحاد

توانطد بطا اینهمطانی    شود و بطازهم نمطی  چند شی وضع می

-ارزی نیز بین دو چیز برقطرار مطی  ارسطو یکی باشد. هم

شود. همانندی که نقش سررنگی در منطق ارسططو دارد،  

ظاهرآ بسیار نزدیک به مفهوم اینهمطانی اسطت و ممکطن    

ن گفطت کطه اینهمطانی    توااست با آن خلط شود؛ اما نمی

ارسطططو همططان بحططک هماننططدی اسططت و وی تنهططا بططه     

ای همانندی سرداخ طه اسطت. بلکطه او بطه ططور جداگانطه      

کشطد. تعریفطی کطه در ایطن     بحک اینهمانی را سطیش مطی  

شطود حطاکی از   فصل در نهایت برای اینهمانی ارائطه مطی  

یگانگی عددی بین چیزها است و از هر یطک از مفطاهیم   

سطور بالا م مایز است. در این مقالطه اب طدا   ذکر شده در 

سطردازیم؛ سطهر   به تعریو همانندی در منطق ارسطو می

اینهمانی را در نظرگاه ارسططو بررسطی خطواهیم کطرد و     

کنطیم و اخط لاذ   ها و کاربردهای آن را بیان مطی ویژگی

اینهمانی و همانندی را تبیین خواهیم کطرد. و در نهایطت   

به تمطامی مطالطذ ذکطر شطده در     کنیم با توجه تلاش می

این فصل به تعریفی جامع از اینهمانی مورد نظطر ارسططو   

 برسیم.

 

 همانندی در منطق ارسطوتعریف 

-ها و اعداد و در کل هر آنچه که قابل اندازهکمیت

تطوان از طریطق مسطاوی و نامسطاوی     گیری اسطت را مطی  

مقایسه کرد. برای مثال یک جسم مسطاوی یطا نامسطاوی    

مسطاوی بطا دو اسطت؛ و یطا      2با جسمی دیگر است. عدد 

است. اما برای چیزهایی که کمیطت نیسط ند    1+1=2عدد 

گیری نیسط ند، دیگطر   یعنی برای چیزهایی که قابل اندازه

ه کنطیم بلکطه در   توانیم از مساوی و نا مساوی اس فادنمی

 این موارد باید از همانندی اس فاده کرد.

داند و در ایطن  ارسطو همانندی را از مقوله اضافه می

 گوید:باره می

شطود، و  همانند بطا چیطزی گف طه مطی    « همانند»و نیز "

-چیزهای دیگری از این گونه نیز نسطب مند خوانطده مطی   

6)، 1813)ادیذ سلطانی،  "شوند.
a
 11-12 

ی از نسطب مند همطان اضطافه اسطت. اضطافه      که مراد و

ماهی ی است که تصور و تعقل آن منطو  بطه تصطور امطر     

گانه ارسطو است.ارسطو دیگریست و یکی از اعراض نه

-آورد حالطت در سژوهشی که برای همانندی به عمل می

 گیرد:های زیر را در نظر می

باید همانندی را نخست در مورد چیزهایی کطه بطه    "

ناگون تعلطق دارنطد درنگریسطت: چنانکطه     های گوجنر

نسب ی که یک حد با حد دوم دارد، به همان سطان یطک   

حد سوم با یک حد چهارم داش ه باشد؛ و به همان سطان  

که یک حد نخسطت در یطک حطد دوم گناانیطده شطده      

است به همان سان یک حد سطوم در یطک حطد چهطارم     

108)18)همان، "گناانیده شده باشد.
a
 8- 

رسطو اب دا هماننطدی را درمطورد چیزهطایی    بنابراین ا

کنطد.  های گوناگون تعلق دارند، بررسی میکه به جنر

کنطد بطه   هطا را مططرح مطی   و در این زمینه همانندی نسبت

دارد همانند نسطب ی   Bبا حد  Aطوری که نسب ی که حد 

دارد. برای مثطال نطوت انسطان و     Dبا حد  Cاست که حد 

ونی م علطق هسط ند و   هطای گونطاگ  نوت حیطوان بطه جطنر   

دارد هماننطد نسطب ی اسطت    « حیطوان »با « انسان»نسب ی که 

دارد. چطرا کطه انسطان بطرای     « جسم نطامی »با « حیوان»که 

شطود و حیطوان نیطز بطرای جسطم      حیوان نوت محسوش می

آید. و بالعکر، همطانطوری کطه   نامی نوت به حساش می



‏

‏

‏3131‏پاییزوم،‏سهای‏علوم‏انسانی‏نقش‏جهان،‏سال‏هشتم،‏دوره‏جدید،‏سال‏اول،‏شماره‏‏/‏پژوهش‏66

 
شود به همان سان جسم حیوان جنر انسان محسوش می

ی جنر حیوان است. همچنین به همان سان کطه نطوت   نام

شود و حیطوان دربطر   انسان در جنر حیوان گناانیده می

دارنده تمامی نوت انسان است؛ نوت حیوان نیز در جطنر  

شود و جسم نطامی دربطر دارنطده    جسم نامی گناانده می

تمامی نوت حیوان است. ایطن مراتطذ بطرای کطل سلسطله      

 مین منوال برقرار است.اجناس و انوات ارسطو به ه

حالت دیگری کطه ارسططو هماننطدی را در سطژوهش     

 صورت زیر است:دهد، بهخود مورد بررسی قرار می

ولی به ویژه بایطد در مطورد چیزهطایی کطه بسطیار از      "

همدیگر به دورنطد بطه تمطرین سرداخطت تطا هماننطدی را       

12108، 1813)همان،  "دریافت.
a) 

از آناططایی کططه  در ایناططا ارسطططو بططر آن اسططت کططه 

ها ما همانندی را به راح طی  ممکن است در برخی حالت

هطایی  و با یک نظر تشخیص دهیم سر به ر است حالطت 

برد، در نظطر  توان به همانندی آنها سیرا که به سخ ی می

آوریم. برای مثال همانندی بین یک اسذ و یک سنگ 

 گیریم. در نگاه اول هیچگونه همانندی بینرا در نظر می

بینطیم  اسذ و سنگ م صور نیست. اما اگر دقت کنیم می

که چون سنگ و اسذ دو مصطدا  بطرای جطنر جسطم     

هس ند، و جسم جنر بعید اسذ است در حالی که برای 

-شطود. سطر ن یاطه مطی    سنگ جنر قریذ محسوش می

 گیریم که اسذ و سنگ در جسم بودن همانند هس ند.

و امططا حالططت سططومی کططه ارسطططو بططرای سططژوهش     

 گیرد چنین است:انندی خود در نظر میهم

ولی همچنین بایطد چیزهطایی کطه در همطان جطنر      "

وجود دارند را در نگریست که آیا همطان چیطز بطه همطه     

 (11-15)همان، "گیرد.آنها تعلق می

سر در ایناا ارسطو حوزه سژوهش خود را به انطوات  

کند کطه هماننطدی انهطا    مربو  به یک جنر محدود می

دهطد. بطرای   جنسشان مورد بررسی قطرار مطی  را به لحاظ 

مثال انسطان، اسطذ و سطگ سطه نطوت مربطو  بطه جطنر         

حیططوان هسطط ند؛ یعنططی انسططان، اسططذ و سططگ بططه دلیططل   

هطای  کطه یکطی از ویژگطی   « حساس بطودن »در  همانندی

-باشد، به یطک جطنر یعنطی حیطوان تعلطق مطی      ها میآن

 که جنر حیوان به هطر سطه اینهطا تعلطق    گیرند و تا زمانی

 بگیرد، همانند هس ند.

علاوه بر این موارد ارسططو هماننطدی در کیفیطات را    

 گوید:کند. او در این باره مینیز مطرح می

و اما در مورد همطه چیزهطایی کطه چنطدی نیسط ند،      "

شطود،  نماید که هرگز برابر و نابرابر گف طه نمطی  چنین می

)همطان،   "شود.گف ه می >یا ناهمانند<بلکه بیش ر همانند

6
a
32-34) 

ها، نوت و جنر؛ همانندی بطرای  سر علاوه بر نسبت

-کار مطی کیفیات که در مقابل کمیات قرار دارند، نیز به

رود. ما در اب دای این بحک به کمیطات اشطاره کطردیم و    

تططوانیم از گف ططیم کططه بططرای مقایسططه دو کمیططت مططی     

مساوی/نامسططاوی اسطط فاده کنططیم. امططا اگططر بططا کیفیططت و 

تطططوانیم از ویم آیطططا بطططاز هطططم مطططیحطططال ی روبطططرو شططط

مساوی/نامساوی اس فاده کنیم؟ قطعو چنین نیسطت و مطا   

توانیم بگوییم این حالت در مورد یک حالت هرگز نمی

با آن حالت دیگر مساوی/نامساوی است؛ بلکطه در ایطن   

-کنطیم و مطی  اس فاده می« همانندی/ناهمانندی»موارد از 

الططت اسططت. گططوییم ایططن حالططت همانند/ناهماننططد آن ح 

باشطد. مطا   « سطفیدی »کنطیم حالطت مطورد نظطر     فرض مطی 

توانیم بگوییم این شطیء مساوی/نامسطاوی بطا    هرگز نمی

گططوییم ایططن شططیء  آن شططیء سططفید اسططت. بلکططه مططی   

همانند/ناهمانند آن شیء سفید اسطت. توجطه داریطم کطه     

را  همانند/ناهماننطططد کیفیطططاتارسططططو در ایناطططا بطططرای 

ه ایططن معنططا نیسططت کططه دهططد، امططا ایططن بططاخ صططام مططی
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همانندی برای کمیات قابل اس فاده نیست بلکه علاوه بر 

را نیز برای کمیطات   همانند/ناهمانندتوان برابر/نابرابر می

اسطت، چطرا کطه     1+1هماننطد   2بطرای مثطال   کطار بطرد.   به

 است. 2مساوی  1+1حاصل 

اگططر هماننططدی در حالططت اول )یعنططی هماننططدی بططین 

ای گونطاگون تعلطق دارنطد.( را    هط چیزهایی که به جطنر 

، و همانندی در حالت دوم )یعنطی هماننطدی   Aهمانندی

بین چیزهایی که به یک جنر تعلق دارند.( را همانندی 

B   تطوان گفطت کطه هماننطدی     بنامیم؛ آنگطاه مطیB   زیطر

باشد. زیرا برای چیزهایی که به می Aماموعه همانندی 

هماننطدی   تطوان های گوناگون م علق هس ند نیز میجنر

به لحاظ ویژگطی را برقطرار کطرد. بطرای نمونطه در مثطال       

مطرح شده در این زمینه یعنی )به همان سطان کطه بینطایی    

در چشمان جطای دارد ، خطرد نیطز در روان جطای دارد.(     

تططوان گفططت ویژگططی بینططایی و خططرد روشططنایی یططا   مططی

روشنگری است، سر همانندی به لحاظ ویژگی دربطاره  

ست. اما دربطاره چیزهطایی کطه بطه یطک      آنها نیز صاد  ا

 بی معنی است. Aهمانندی  اساساًجنر م علق هس ند 

هططای هماننطدی ارسططو مشططهود   از مامطوت سطژوهش  

هططای مخ لططو اسططت کططه ارسطططو هماننططدی را در حططوزه

-کند تا ب واند کلی ی از تعریطو هماننطدی بطه   بررسی می

تطوان گفطت مطراد ارسططو از مفهطوم و      دسطت دهطد. مطی   

یعنی یک چیطز  -همانندی؛ همان تشابه یا مشابهت معنای

اسطت.  -را از لحاظی شبیه به چیطز دیگطر در نظطر گطرف ن    

سر تنها کافیست آن دو چیز حداقل در یک حالطت یطا   

 به لحاظ یک ویژگی مشابه باشند.

 

 تعریف اینهمانی در منطق ارسطو:

طبق تقریر زیر که در م ن ک اش ارگانون ذکر شطده  

 است:

بطا بیشط رین همطاهنگی بطه     « اینهمطان « /»همان»واژه  "

« یگانگی عطددی «/»عددانه یک»وسیله همگان به مفهوم 

شود. اما با این همه معمولانه همین معنطا نیطز بطه    گف ه می

تطرین  ترین و نخسط ی شود : بنیادیچند گونه فرا داده می

بطه وسطیله یطک نطام یطا      « اینهمطان »معنا هنگامی است که 

اینهمطان بطا ردا   « جامه»شود؛ مانند اینکه تعریو فرا داده 

اینهمطان بطا   « رو / خاکزی دوسطا جاندار سیاده»بیان شود و 

؛ ولی معنای دوم آن است که اینهمانی به وسطیله  «انسان»

« سایرنطده دانطش  »ویژگی بیان شود، چنانکه هنگامی که 

« آتش»اینهمان با « به طبع بالارونده»و « انسان»اینهمان با 

شود؛ و معنای سوم هنگامی است کطه اینهمطانی   گف ه می

یطا  « نشسط ه »بر سایه یک عرض بیطان شطود؛ بطرای نمونطه     

شود؛ زیرا ایطن هطر   اینهمان با سقرا  گف ه می« فرهیخ ه»

خواهند یگانگی عددی را نشطانگری کننطد.   سه مورد می

103)، 1813ادیذ سلطانی، ("
a
23-31 

ان از از نظر ارسطو مفهطوم عطام و مطورد قبطول همگط     

باشطد.  یا اینهمانی فطردی مطی  « یگانگی عددی»اینهمانی، 

به این معنا که دو چیز در صورتی با هم اینهمطان هسط ند   

که وحدت عددی داش ه و با هطم یکطی باشطند. او بطرای     

این نوت از اینهمانی تقسیماتی نیز قائطل اسطت: در اولطین    

کند و بر آن اسطت  ها وضع میحالت اینهمانی را بین نام

که یک نامیده یا مصطدا   « جامه»و « ردا»که دو نام مثل 

باشطند. در  دارند، یگانگی عطددی داشط ه و اینهمطان مطی    

-دومین حالت یگانگی عددی را بین مفاهیم برقطرار مطی  

کند و به یگطانگی عطددی بطین دو مفهطومی کطه دربطاره       

کنطد. مثطل اینهمطانی    روند؛ اشاره مطی کار مییک چیز به

کطه جانطدار   « انسطان »بطا  « و / خاکزی دوسارجاندار سیاده»

رود. رو / خاکزی دوسا در تعریو انسان به کار مطی سیاده

به علاوه اینهمطانی بطین مفطاهیم ممکطن اسطت بطین یطک        

سایرنطده  »مفهوم و یک ویژگی برقرار باشد. برای مثطال  
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دانطد؛ چطرا کطه انسطان     مطی « انسطان »را اینهمان بطا  « دانش

سایرنطدگی در واقطع ویژگطی    سایرنده دانش است و این 

شطود. و در سطومین حالطت اینهمطانی     انسان محسوش می

یطا  « نشسط ه »شود؛ بطرای مثطال   بین نام و مفهوم برقرار می

اگر سقرا   مثلاًگیرد را با سقرا  اینهمان می« فرهیخ ه»

در جمعی در حال صحبت کردن است؛ و ما به شخصی 

سطقرا  را  بگوییم که سقرا  را فراخواند اما آن شخص 

نشناسد و ن واند تشخیص دهد کطه منظطور مطا از سطقرا      

چه کسی است، آنگاه ما برای شناساندن سقرا  از یک 

شخصطی  »گطوییم  به او می مثلاًکنیم و عرض اس فاده می

را فراخواند. در واقع ما بطا نطام   « کندکه دارد صحبت می

کنطیم. و امطا ارسططو    و با عرض به همان چیطز اشطاره مطی   

ه بر اینهمطانی عطددی یطا فطردی دو دسط ه دیگطر از       علاو

کند: اینهمانی به لحاظ نطوت یطا   اینهمانی را نیز مطرح می

اینهمانی نوعی، و اینهمانی به لحطاظ جطنر یطا اینهمطانی     

 جنسی.

ولطططی نخسطططت از همطططه بایطططد تعیطططین کطططرد کطططه   "

شود. ولی ممکطن  به چند معنا گف ه می« همان«/»اینهمان»

وار دریططابیم، آنگططاه اگططر گرتططه اسططت چنططین نمایططد کططه

به سطه سطاره بخطش خواهطد شطد؛ زیطرا مطا چنطین         « همان»

را یطا بطه لحطاظ عطدد     « همان«/»اینهمان»عادت داریم که 

بخوانیم، یا به لحاظ نوت یا به لحاظ جنر؛ ولی به لحاظ 

عدد هنگامی است که در مورد آن چند نطام بطرای یطک    

؛ و بطه  ]= ثطوش [ چیز یگانه جود دارد، مانند ردا و جامطه 

لحاظ نوت هنگامی اسطت کطه چیزهطای فراوانطی وجطود      

=بططی [داشط ه باشطند کطه از نگرگططاه نطوت ناجطدا شطناخ ه       

7فصل
باشند، مانند یک انسان در برابطر انسطان دیگطر و     ]

یک اسذ در برابر اسذ دیگر؛ زیرا چنین چیزهایی کطه  

                                                           
آید و موجذ ام یاز می« ذاتأ کدام شیء است ؟»کلی که در جواش  -7

 شود.و اخ صاصی شدن یک نوت از انوات مشارکش می

گیرنطد، بطه لحطاظ نطوت     همگی زیر همان نطوت قطرار مطی   

شططوند؛ سططراناام بططه همططین سططان خوانططده مططی «اینهمططان»

چیزهایی که زیر همان جنر جای دارنطد نیطز بطه لحطاظ     

شطوند؛ بطرای نمونطه اسطذ بطا      نامیده مطی « اینهمان»جنر 

103) ،1813)ادیذ سلطانی،  "انسان.
a
 6-15  

طبق این تقریر ارسطو افراد یک نوت؛ یا انطوات یطک   

هططم جططنر بططه لحططاظ نططوت و یططا بططه لحططاظ جنسشططان بططا  

همهوشانی مفهومی داش ه )کطه ایطن همهوشطانی کامطل و     

صد در صد است( و اینهمطان هسط ند. بطرای اطمینطان از     

سلطانی از سطخن ارسططو؛ معطادل    درس ی برداشت ادیذ

-یونانی و انگلیسی م ن فو  را بطه شطرح زیطر ارائطه مطی     

 دهیم:
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 (Tredennick, Forestry; 1960; 

288) 
First of all we must distinguish the various meanings of 'the same.' In general, ' sameness seem to fall 

into�three�divisions; for we usually '§speak of numerical, specific and generic sameness. There is 
numerical sameness when there is more than name for the same thing, e.g., ' mantle ' and' cloak.' 

There is specific sameness when there are several things but they do not differ in species, e.g., one 

man and another man, one horse and another horse; for such things as fall under the same speciesare 

said to be specifically the same. Similarly thingsare generically the same when they fall under the 

samegenus, e.g., horse and man.(ibid; 289) 

 

همانطور که واضح است طبق این م ون مراد ارسططو  

سطت کطه چیزهطایی بطه لحطاظ      از اینهمانی عددی چنین ا

انطد، ولطی   عدد اینهمان هس ند که هرچند دارای چند نطام 

ها م عددند اما یک چیز واحدند. و یا به لحاظ عددی نام

خود شیء یکی است. سطر چنطد نطام بطرای یطک شطیء       

است. اما مقصود ارسطو از نام، عطلاوه بطر نطام عطام؛ نطام      

مطانی  توان گفت کطه ایطن نطوت اینه   و می استخام نیز 

 شود.عددی، اینهمانی شیئی نیز محسوش می

اینهمانی نوعی همچون اینهمانی یک انسان در برابطر  

انسططان دیگططر، یططا یططک اسططذ در برابططر اسططذ دیگططر. و   

اینهمانی جنسی مثل اینهمانی اسطذ و انسطان کطه تحطت     

گیرند. در این مطوارد اینهمطانی بطه    جنر حیوان قرار می

بو  بطه افطراد یطک    لحاظ عددی در ویژگی مش را مر

نوت؛ یا دو نوت مربو  به یک جنر، برقرار اسطت. و در  

مثال مطاکور حیوانیطت انسطان بطا حیوانیطت اسطذ یکطی        

تطوان دیطد کطه    است. علاوه بر این یگطانگی عطددی مطی   

کدام دو مفهوم بطه لحطاظ نطوعی و جنسطی در یکطدیگر      

-روشطن مطی   مسطأله شوند. در مثال زیر این گناانیده می

 شود:

س دلال کسنوکراتر؛ چون از نظر همطه مطردم   طبق ا

ها، زنطدگی سرهیزکارانطه و زنطدگی    ترین زندگیمن خذ

خوشبخت )سرهیزکارانه و خوشبخت مربطو  بطه جطنر    

باشند( هس ند؛ کسنوکراتر بر آن است کطه  فضیلت می

کند سطر ایطن   به یک چیز اشاره می« ترینمن خذ»چون 

ت کططه تططوان گفطط دو زنططدگی اینهمططان هسطط ند و نمططی  

سرهیزکارانططه و خوشططبخت جطططدا از هططم هسطط ند. امطططا     

ضرورتی ندارد که چون هر دو زنطدگی در میطان مطردم    

ترین هس ند، اینهمان و یکی باشند؛ یعنطی هطر دو   من خذ

زندگی از همطه لحطاظ همهوشطانی کامطل داشط ه باشطند؛       

بلکه باید یکی در دیگری گناانیده شود. و یا در مثطالی  

هطا و  لاورترین یونانیان، سلوسونسطیایی مشابه اگر بگوییم د

هططا هسطط ند هططی  ضططرورتی نططدارد کططه    لاکططدایمونیایی
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ها اینهمان و یکی باشطند  ها با لاکدایمونیاییسلوسونسیایی

ها به لحاظ عطددی  ها با لاکدایمونیاییچون سلوسونسیایی

یکی نیس ند بلکه تنهطا ضروریسطت کطه یکطی از ایطن دو      

ده شود. درغیر این صورت گروه در گروه دیگر گناانی

از آناططا کططه هططر دو گططروه از همططه مططردم یونططان به رنططد 

بنابراین هر یک از این دو گروه م قابلأ به طر از دیگطری   

 خواهد بود و این غیر ممکن است.

شطود ایطن اسطت کطه:     سرسشی که در ایناا مطرح می

آیا اینهمانی نطوعی و جنسطی بطا توجطه بطه آنچطه کطه در        

رائه شد، بطا هماننطدی یکطی اسطت یطا      تعریو همانندی ا

خیر؟ برای ساسب به ایطن سرسطش بایطد بگطوییم کطه اگطر       

افراد مربو  به یک نوت و انوات مربو  به یک جنر را 

اعضای آن نوت و جنر در نظطر بگیطریم، روشطن اسطت     

تعریططو »کططه بططین ایططن اعضططا همانگونططه کططه در مبحططک 

تطوان  ارائه شد، همانندی برقطرار اسطت. و مطی   « همانندی

گفت از آناا که اینهمانی نطوعی بطر افطراد یطک نطوت و      

اینهمانی جنسی بطر انطوات یطک جطنر بطه دلیطل آن کطه        

-همان یک نوت یا همان یک جنر بر آنها برچسذ می

خورد و نه بیش ر؛ سر مطراد ارسططو از بکطار بطردن واژه     

ایسططت بططر  اینهمططانی در ایططن دو مططورد در واقططع اشططاره  

تطوان  اعضایشطان. در ن یاطه مطی    اینهمانی عددی آنها بطر 

گفت اینهمانی نوعی و جنسی مسط لزم هماننطدی اسطت.    

سر هرگاه اینهمانی در نوت و جنر باشد همانندی هطم  

هسططت؛ امططا هماننططدی مسطط لزم اینهمططانی نیسططت و چنططین 

اینهمطان هطم    الزامطاً نیست که اگر دو چیز همانند باشند، 

 باشند.

در رابطه با اینهمانی این سرسطش فلسطفی نیطز مططرح     

است که آیا چیطزی وجطود دارد کطه بطا وجطود اینهمطان       

بودن و عددانه یکی بودن، تضادها را نیز شامل شود؟ از 

نظر ارسطو تنها چیطزی کطه ایطن قابلیطت را دارد؛ جطوهر      

 گوید:است. او در این باره می

بزرگ رین ویژگی جطوهر آن اسطت کطه هطر چنطد       "

اینهمان است و عددانه یک است ، ولی سایرنده تضادها 

4، 1813) ادیذ سلطانی، "است .
a
 10-11) 

سطر تنهطا در جططوهر اسطت کطه تضططادها قابطل جمططع      

هس ند. برای مثال یک انسان ممکن است سفید یطا سطیاه   

ای باشططد، نیکوکططار و یططا بططدکار باشططد. امططا بططرای چیزهطط

یطک رنطگ    مثلاًدیگری که جوهر نیس ند، چنین نیست. 

معین همزمان سفید و سیاه نیست؛ یطا یطک عمطل واحطد     

همزمان خوش و بد نیست. سر در ایناا نیز اینهمانی در 

 جوهر به عددانه یکی بودن نسبت داده شده است.

 گوید:همچنین ارسطو در جای دیگر می

تواند بطی  می افزون بر آن باید دید که آیا یک چیز"

از چیزی دیگر برجا باشد؛ زیرا در این جاور آن دو چیز 

152))همان،  "اینهمان ن وانس ندی بود.
b
35-36 

تطوان اینهمطانی را چنطین تعریطو     طبق این اظهار مطی 

کرد: اگر دو چیز اینهمان توانسط ندی بطود، آنگطاه یطک     

-تواند بی از چیزی دیگر برجا باشطد. سطر مطی   چیز نمی

که برای دو چیز اینهمان نوعی همبس گی نیز توان گفت 

برقرار است و شاید ب وان گفت که این به طرین تعریفطی   

اسططت کططه ارسطططو از اینهمططانی ارائططه داده اسططت و ایططن  

یطک چیطز   » ایست بطه اینهمطانی اشطیا زیطرا     تعریو اشاره

-تطوان بطه  را می« تواند بی از چیزی دیگر برجا باشدنمی

تطوان گفطت:   به عبارتی مطی صورت وجودی تعبیر کرد. 

اینهمان توانس ندی بود، آنگطاه چنطین    yو  xاگر دو چیز 

برقرار باشد. همچنین از آناا که در  yبدون  xنیست که 

منطق ارسطو تفاوت بین ذاتی و عرضطی مططرح اسطت و    

گیرد، نه به اشیاء؛ و کلیات خطود  علم به کلیات تعلق می

نهمانی ارسططو  مفاهیم هس ند؛ ممکن است بگوییم که ای
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مربو  به مفاهیم است؛ اما اگر بهطایریم کطه بطرای مثطال     

که دو نام برای یطک شطیء یعنطی همطان     « ردا»با « جامه»

لباس هس ند؛ و ما با علم به آنکه این دو نام به یک شیء 

-ها را جطایگزین یکطدیگر مطی   یابند آنواحد ارجات می

عطددی  ناچار بایطد گفطت کطه اینهمطانی     کنیم، بنابراین به

ای به علم به اشیا است. سر اینهمانی ارسططو  ها اشارهنام

توان علاوه بر مفاهیم برای اشیا نیز مطرح شده است. می

بندی کلطی ارسططو از اینهمطانی را بطه شطکل زیطر       تقسیم

 نشان داد:

 

 

 

 

 

لازم به ذکر است که ارسططو اینهمطانی را بطه عنطوان     

یک ثابت منطقی معرفی نکرده اسطت. ممکطن اسطت بطه     

نظططر آیططد کططه ارسطططو از ایططن امططر غفلططت کططرده اسططت. 

هططای خططود سططخن از همططانطوری کططه در مبحططک مقولططه

آورد و میطان مطی  سخن به « در رابطه با چیزی«/»نسب مند»

هطای دو  توانطد دسطت کطم نسطبت    با توجه به این امر مطی 

موضعی را در دس گاه منطقی خود جای دهد؛ اما از این 

امر غفلت کرده است. شایان ذکر است که اینهمانی نیطز  

محمططولی دو موضططعی در منطططق ارسطططو اسططت. بططه نظططر 

نگارنده این سطور دلیل این امر که ارسططو اینهمطانی را   

عنوان ثابت منطقی معرفی نکرده است، عطدم انسطاام   به 

تعریو اینهمانی در منطق ارسطو است. همانطور کطه در  

هطا بطه   تعریو اینهمانی اظهار شد اینهمانی عددی بین نام

یابد در حالیکه اینهمانی بطه لحطاظ نطوت و    اشیا ارجات می

یابططد. سططر گططاهی مرجططع جطنر بططه مفططاهیم ارجططات مطی  

گاهی مفهوم. این دوگانگی سطبذ   اینهمانی شی است و

شطود زیطرا اینهمطانی ارسططو     ابهام در اصل اینهمانی مطی 

گاهی نشانه اینهمطانی منططق جدیطد اسطت )=( و گطاهی      

نشانه رابطه اس لزام و هم ارزی یک فرمطول بطا خطود آن    

. سططر اینهمططانی     و    اسططت. بططرای مثططال:  

 تواند یک ثابت منطقی باشد.منطق ارسطو نمی

 

 بردهای اینهمانی در منطق ارسطو:کار

 ها:( حمل1

اینهمططانی در منطططق   نخسطط ین و مهم ططرین کططاربرد  

ارسطو، توضیح انطوات حمطل بطه وسطیله اینهمطانی اسطت.       

انوات حمل شامل: الو( موجبه کلیه؛ ش( موجبه جزییه؛ 

باشطد. ارسططو ایطن    ه( سالبه کلیطه؛ د( سطالبه جزییطه مطی    

بررسطی قطرار مطی     چهار حالت را بطه صطورت زیرمطورد   

 دهد:

اگططر بخططواهیم محمططولی را در مططورد موضططوعی    "

 چونان یک کل اس وار کنیم باید اینها را بررسی کنیم:

-از یک سوی موضوعاتی را که محمولی را که مطی 

شود؛ و از ها گف ه میخواهیم اس وار کنیم در واقع به آن

خططواهیم سططوی دیگططر سیامططدهای موضططوعی را کططه مططی 

ر ان حمل کنیم؛ زیرا اگر چیزی در هطر دو  محمولی را ب

گروه اینهمان باشد آنگاه محمول باید به موضطوت تعلطق   

بگیرد. ولی اگطر بخطواهیم اسط وار کنطیم کطه یطک حطد        

)محمول( نه به همطه بلکطه تنهطا بطه برخطی از حطد دیگطر        

 اينهمانی عددی

 اينهمانی�بين�نام و�مفهوم

 اينهمانی بين مفاهيم

 هااينهمانی بين نام
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گیرد، انگاه بایطد دیطد چطه چیزهطایی     )موضوت( تعلق می

د؛ زیرا اگر چیطزی در  آیناست که هر دو در سی آنها می

هر دو گروه اینهمان باشطد آنگطاه محمطول بطه برخطی از      

گیطرد. ولططی هنگطامی کطه یطک حططد     موضطوت تعلطق مطی   

)محمول( به هطی  روی نبایطد بطه حطد دیگطر )موضطوت(       

تعلق بگیرد، باید از یک سطوی سیامطدهای موضطوت و از    

تواننطد در محمطول   هطایی کطه نمطی   سوی دیگر خصیصطه 

ررسطی کطرد؛ یطا بعکطر، بایطد از یطک       حاضر باشند را ب

تواننطد در موضطوت حاضطر    هایی که نمطی سوی خصیصه

باشند، و از دیگر سطوی، سیامطدهای محمطول را بررسطی     

کرد. زیرا در هر دو صورت اگر چیزی در هر دو گطروه  

تواند به هی  بخشطی از  اینهمان باشد، آنگاه محمول نمی

-ایاطاد مطی  هایی کطه  موضوت تعلق بگیرد؛ زیرا اس دلال

شود گاه در شکل نخس ین است و گاه در شطکل میطانی.   

ولی سراناام اگر بخطواهیم برقطرار کنطیم کطه چیطزی بطه       

گیرد، بایطد از یطک سطوی    برخی از چیز دیگر تعلق نمی

گیطرد  هطای چیطزی کطه محمطول بطه آن تعلطق نمطی       مقدم

هایی )موضوت( را برقرار کرد، و از دیگر سوی خصیصه

گیطرد تعلطق   آنچه به موضطوت تعلطق مطی    توانند بهکه نمی

بگیرند )محمول( را بررسی کرد؛ زیرا اگر چیزی در هر 

دو گروه اینهمان باشد، انگاه باید محمطول بطه برخطی از    

 )، 1813ادیذ سلطانی، ( "موضوت تعلق نخواهد گرفت.

43
b
 39-44

a
 12 

طبق این تحریر از ارسطو، این چهطار نطوت حمطل بطه     

 آید:زیر میاین صورت است که در 

حالططت اول زمططانی اسططت کططه موضططوعاتی را کططه     

 هطای موضطوعی  آمطد شود با سیمحمول بر آنها حمل می

خطواهیم محمطول را بطر آن حمطل     را که می )حد وسط(

کنططیم در نظططر گیططریم؛ اگططر چیططزی در ایططن دو گططروه   

ططور کامطل بطه موضطوت     اینهمان باشد آنگاه محمطول بطه  

 گیرد. )موجبه کلیه(تعلق می

ایسطت بطه ضطرش اول از شطکل اول     ین حالت اشارها

معطروذ اسطت. در    10قیاس اق رانی، که به ضرش باربطارا 

این ضرش حد وسط در صطغری محمطول اسطت، امطا در     

کبری موضوت است. شطکل فرمطال آن بطه صطورت زیطر      

 است:
SaM 
MaP 
SaP 
مثال مربو  به این حالت بطه صطورت ارائطه شطده در     

 زیر است:

 است.هر انسانی حیوان 

 هر حیوانی حساس است.

 هر انسانی حساس است.

» موضوت برای قسمت ن یاطه یعنطی   « انسان»در ایناا 

حد وسط)یا « حیوان»باشد. می« هر انسانی حساس است.

« حسططاس»بططه گف ططه ارسطططو سیامططد موضططوت( اسططت؛ و   

محمول برای قسمت ن یاه است. همطانطور کطه میطدانیم    

هطایی دارنطد.   اینهمطانی  انسان و حیوان با هم اش راکات و

بططه همططه موضططوت یعنططی « حسططاس»سططر محمططول یعنططی 

 گیرد.تعلق می« انسان»

-حالططت دوم زمططانی اسططت کططه از یططک طططرذ سططی 

-آمدهای موضطوت )حطد وسطط( و از ططرذ دیگطر سطی      

آمدهای محمول را درنظر گیریم؛ اگر چیزی در این دو 

گروه اینهمان باشد، آنگاه محمول به برخطی از موضطوت   

گیرد. یعنی ن یاطه قیطاس موجبطه جزییطه اسطت.      ق میتعل

همانطور که در بالا اشاره شد،ارسططو بطرای ایطن حالطت     

چه چیزهطایی اسطت کطه هطر دو در سطی      »کند که قید می

، به این معنی که هر دوی حداصطغر و حطد   «آیندآنها می

آیند. حال اگطر چیطزی در ایطن    اکبر بعد از حد وسط می

                                                           
10 Barbara 
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محمطول بطه برخطی از موضطوت     دو گروه اینهمان باشطد،  

 گیرد.تعلق می

ایست به ضطرش اول از شطکل سطوم    این حالت اشاره

معروذ است. در این ضرش حطد   11که به ضرش دراس ی

وسط هطم در صطغری و هطم در کبطری موضطوت اسطت.       

 شکل صوری این ضرش به فرم زیر است:
MaS 
MaP 
SiP 

 مثال مربو  به این ضرش به شکل زیر است:

 بیمه است.هر کارمندی 

 سردازد.هر کارمندی مالیات می

 سردازند.اند مالیات میبعضی کسانی که بیمه

کسطانی کطه   »حد وسط است، « کارمند»در این مثال 

-کسطانی کطه مالیطات مطی    »حد اصطغر اسطت؛ و   « اندبیمه

 حد اکبر است.« سردازند

-حالطت سططوم زمططانی اسططت کطه از یططک طططرذ سططی  

یصططی کططه  آمططدهای موضططوت و از طططرذ دیگططر خصا  

محمول فاقد آنها است را در نظر بگیریم، و یا برعکر، 

آمطدهای  خصایصی را که موضوت فاقطد آنهاسطت و سطی   

محمول را در نظر گیریم و اگر چیزی در هطر دو گطروه   

تواند به هطی  بخشطی از   اینهمان باشد آنگاه محمول نمی

 موضوت تعلق گیرد. )سالبه کلیه(

رو هسط یم. اولطی   در این حالت ما با دو ضطرش روبطه  

ضرش اول از شکل دوم است و در ان حد وسط هطم در  

شود؛ که ضرش صغری و هم در کبری محمول واقع می

شود. و اما دومی ضطرش دوم از شطکل   نامیده می 12سزار

دوم اسططت کططه بططازهم حططد وسططط در صططغری و کبططری  

 نامیده دارد.18شود و ضرش کامس رزمحمول واقع می

                                                           
11 Darapti 
12 Cesare 

13 Camestres 

 صورت زیر است:شکل فرمال سزار به 
SaM 
PeM 
SeP 

 و شکل فرمال کامس رز به صورت زیر است:
SeM 
PaM 
SeP 

 سزار مثل:

 هر فلزی هادی الک ریسی ه است.

 هی  چوبی هادی الک ریسی ه نیست.

 هی  فلزی چوش نیست.

« فلطز »حد وسط اسطت،  « هادی الک ریسی ه» در ایناا 

 حد اکبر است.« چوش»حد اصغر است؛ و 

 حالت کامس رز:و مثال برای 

 هی  چوبی هادی الک ریسی ه نیست.

 هر فلزی هادی الک ریسی ه است.

 هی  چوبی فلز نیست.

« چطوش »حد وسط اسطت، و  « هادی الک ریسی ه» که 

 حد اکبر است.« فلز»حد اصغر است؛ و 

و امططا حالططت چهططارم زمططانی اسططت کططه مقططدماتی از 

گیطرد و خصایصطی   موضوت که محمول به آن تعلق نمی

توانند به محمول تعلق بگیرند را درنظطر گیطریم،   نمی که

اگر چیزی در هر دو گروه اینهمان باشد آنگطاه محمطول   

 گیرد. )سالبه جزییه(به برخی از موضوت تعلق نمی

این حالت ضطرش دوم از شطکل سطوم اسطت کطه بطه       

معروذ است. در ایطن ضطرش نیطز حطد     12ضرش فلاس ون

اسطت.  وسط هطم در صطغری و هطم در کبطری موضطوت      

 شکل فرمال ان به صورت زیر است:
MaS 
MeP 
SoP 

 و مثال مربو  به آن در زیر ارئه شده است:

                                                           
14- Felapton 
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 هر مسلمانی مع قد به خداوند است.

 هی  مسلمانی دروغگو نیست.

بعضططی کسططانی کططه مع قططد بططه خداوندنططد دروغگططو 

 نیس ند.

کسطانی کطه   » حطد وسطط اسطت،    « مسطلمان »در ایناا

حطد  « دروغگطو » ر است؛ و حد اصغ« مع قد به خداوندند

 اکبر است.

 ( تشخیص جوهر یا عرض بودن محمول:2

کاربرد دیگر اینهمانی در تشخیص جوهر یطا عطرض   

 گوید:بودن محمول است. ارسطو در این باره می

هططایی کططه نشططانگر جططوهر افططزون بططر آن، محمططول"

-هس ند، نشانگر آنند که موضوعی که بر آن حمطل مطی  

است؛ یطا بطا بخشطی از محمطول      شوند با محمول اینهمان

هططایی کططه نشططانگر جططوهر  اینهمططان اسططت؛ولی محمططول

شوند که نطه بطا   نیس ند، بلکه به موضوت دیگری گف ه می

محمول اینهمان است و نه با بخشی از محمطول، نشطانگر   

83)، 1813)ادیذ سلطانی،  "عرضهایند؛
a
25-29 

اگر موضطوت بطا محمطول یطا بخشطی از محمطول       سر 

کنطد. و  شد آنگاه محمول بر جوهر دلالت مطی اینهمان با

اما اگر موضوت با محمول یا با بخشی از محمول اینهمان 

کنطد. بطرای   نباشد آنگاه محمول بطر عطرض دلالطت مطی    

شطود، از  حمطل مطی  « انسان»بر « سفید»نمونه هنگامی که 

ای سطفید اینهمطان   آناا که انسان نه با سفید و نه با گونطه 

-عرضی برای انسان محسوش مطی است بنابراین سفیدی 

ای جاندار اینهمطان  توان گفت انسان با گونهشود. اما می

اسططت. زیططرا انسططان و جانططدار بططه لحططاظ جططوهر اینهمططان 

 هس ند. و جاندار دال بر جوهر است.  

 های وابسته به پیامد:( مغالطه3

های وابس ه به سیامد کاربرد دیگر اینهمانی در مغالطه

 گوید:که ارسطو می باشد. همانطورمی

ولی ساراشماریهایی که وابس ه بطه سیامدانطد، بخشطی    "

عرض هس ند؛ زیرا سیامد،  >  بهوساراشماریهای مرب<از 

عططارض شططده اسططت؛ ولططی از عططرض در ایططن نک ططه       

توانطد تنهططا در مطورد یططک   انطد کططه عطرض مططی   جداسطان 

موضوت الفنایده شود. برای نمونطه اینهمطان بطودن یطک     

گطاه  ل، و یک چیز سهید با قطو؛ هطم بطدان   چیز زرد با عس

که سیامد همواره در چند چیز برجا است؛ زیطرا مطا ادعطا    

کنیم که چیزهایی که با یطک و همطان چیطز اینهمطان     می

 "باشططند.هسطط ند، انططدر میططان خططود نیططز اینهمططان مططی     

168))همان،
b
29-34 . 

آیطد و منظطور همطان    سیامد یعنی هر آنچه در سی مطی 

شطود،  د به دلیطل آن کطه عطارض مطی    محمول است. سیام

-بخشی از عرض است و همانطور که ارسطو اشاره مطی 

کند تفاوت آن با عرض در این است که عرض تنهطا در  

رود اما سیامد در مورد چند کار میمورد یک موضوت به

موضوت برقطرار اسطت. و چطون در مطورد چنطد موضطوت       

مطا  تواند موجطذ ابططال و مغالططه شطود ا    برقرار است می

همططواره چنططین نیسططت کططه چیزهططایی کططه بططا یططک چیططز  

 مطثلاً اینهمان هس ند، در میطان خطود نیطز اینهمطان باشطند.      

شود و بطرذ و قطو بطه    بر برذ و قو عارض می« سفیدی»

لحاظ سیامد)سفیدی( اینهمان هس ند اما این اینهمطانی در  

بین خود آنها برقرار نیست. یعنی اینهمانی برذ با سفید؛ 

سفید برقرار نیست. و یا طبطق اسط دلال ملیسطوس    یا قو با 

یکی است؛ و هطر  « آغاز داش ن»و « هس ی سایرف ه بودن»

تطوان  انچه هسط ی سایرف طه باشطد، آغطاز نیطز دارد. و مطی      

گفت چیزی که هس ی سایرف ه با چیطزی کطه آغطاز دارد    

کنطد کطه   اینهمان است. در واقع ملیسوس چنین ادعا مطی 

اگطر جهطان و   »از ندارد. یعنطی  سایرد آغآنچه هس ی نمی

آغطاز خواهطد   کائنات هس ی نهایرف ه باشد )بیکطران( بطی  

که این امری غیر ممکن است. و دلیطل ابططالش از   « بود.
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آناا است کطه بایطد اصطل گطزاره عکطر نقطی  شطود.        

 شکل فرمال اس دلال ملیسوس چنین است:
                    

درسطت  که به لحاظ منطقی نادرست اسطت و شطکل   

 آن به صورت زیر است:
                    

اگطر آنچطه   »یعنی اس دلال درست چنین اسطت: اگطر   

گیریم صاد  است ن یاه می« سایرد آغاز داردهس ی می

نیطز صطاد    « سطایرد اگر آنچه آغطاز نطدارد هسط ی نمطی    »

 است.

و علت ابطال اس دلال ملیسطوس نیطز در همطین نک طه     

ز مغالططه بطر سایطه عطرض     ای ااسط دلال او نمونطه  است و 

است.از آناا که مغالطه مربو  به عرض درن یاه نطادانی  

توانططد چیططز  از چیسطط ی ابطططال اسططت، و شططخص نمططی   

را و نیز اینکه کدام یطک از  « این نه آن»و چیز « اینهمان»

هطایی را دارنطد کطه بطر خطود      ها همطه آن عطرض  محمول

موضوت عارض شده است، تشخیص دهد. روشن اسطت  

ل بر سایه سیامطد نیطز چنطین اسطت. و یطا در مثطالی       که ابطا

یکی اسطت.  « همان مقدار را یاف ن»و « برابر شدن»دیگر: 

شود کطه اگطر چیزهطایی یطک     به عبارتی چنین فرض می

مقدار داش ه باشند، برابرنطد؛ آنگطاه چیزهطایی کطه برابطر      

شوند نیز یطک مقطدار دارنطد. همطانطور کطه ملاحظطه       می

د مفططروض اسططت و در واقططع  شططود در ایناططا سیامطط مططی

گوییم چیزهایی که یک مقطدار برابطر داشط ه باشطند،      می

برابرند. سر این خود دلیلی برای ابطال است. بطه عطلاوه   

از اناا که ابطال از راه عرض بطر سایطه نطادانی از چیسط ی     

ابطال قرار دارد، در مورد ابطال بر سایطه سیامطد نیطز چنطین     

 است.

یژگی نبودن آنچه ( تعیین ویژگی بودن یا و4

 شود:که به عنوان ویژگی بیان می

یکططی دیگططر از مططوارد کططاربرد اینهمططانی در تعیططین   

ویژگی بودن یا ویژگی نبودن آنچه که به عنوان ویژگی 

شود، است. ارسطو برای تعیین اینکه آنچه که به بیان می

عنوان ویژگی بیان شده، ویژگی نیسطت، دو حالطت زیطر    

 کند:را مطرح می

(A"برای وازدن، باید دید که آیا همان چیطز   ،سهر

برای همان چیزها، تا آناا که اینهمانند، ویژگی نیسطت؛  

گطاه آنچططه وضطع شططده کطه ویژگططی اسططت،    زیطرا بططدین  

133)،1813)ادیذ سلطانی،  "ویژگی نخواهد بود.
a
25-

27 

برای آن که چیطزی  بنابراین با توجه به اظهار ارسطو 

ن چیططز را در رابطططه بططا ویژگططی باشططد لازم اسططت کططه آ

چیزهایی که با هطم اینهمطان هسط ند در نظطر گیطریم؛ بطه       

طططوری کططه اگططر بططرای آن چیزهططای اینهمططان، ویژگططی  

نباشططد؛ آنگططاه آن چیططز ویژگططی نیسططت. بططرای مثططال      

آنچطه  »اینهمان هسط ند، یعنطی   « برگزیدنی»و « خواس نی»

اینهمططان « آنچططه برگزیططدنی اسططت»بططا « خواسطط نی اسططت

« آنچه خواسط نی اسطت  »اما از آناا که ویژگی باشد.  می

« نزد برخی از مطردم نیکطو بطه نظطر رسطد.     »این نیست که 

نطزد  »توانطد  نیز نمی« آنچه برگزیدنی است»سر ویژگی 

 باشد.« برخی مردم نیکو به نظر رسد.

 گوید:و یا در جای دیگر می

(B"    ،آیا برای چیزهایی که به لحطاظ نطوت اینهماننطد

-ه لحاظ نوت اینهمان نیست؛ زیرا بطدین ویژگی همواره ب

گاه آنچه وضع شده که ویژگی است، ویژگی موضطوت  

133))ادیططذ سططلطانی،  "یططاد شططده نخواهططد بططود. 
a
36-

133
b
2 

نطوت )جطنر(    لحطاظ  سر اگر برای چیزهایی که بطه 

برای اسذ و انسان، چیزهایی که به عنطوان   مثلاًاینهمانند 
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نطوت اینهمطان    شود بطه لحطاظ  ویژگی برای آنها وضع می

نباشند، آنگاه آن چیزها ویژگی نخواهند بود. برای مثال 

ویژگی اسطذ نیسطت   « خود به خود ایس ادن»از آناا که 

تواند ویژگطی انسطان   نیز نمی« خود به خود جنبیدن»سر 

خطود بطه خطود    »بطا  « خود بطه خطود ایسط ادن   »باشد. چون 

به لحاظ نوت اینهمطان نیسط ند و بطه هطر یطک از      « جنبیدن

شطود، امطا   اسذ و انسان تا آناا که جاندارند عارض می

برای فرد اسذ و فرد انسان ویژگی نیست. یعنی ویژگی 

خطود بایسط د سطر    هر اسذ این نیست که همواره خودبه

توانطد ویژگطی هطر انسطان     خود جنبیدن نیطز نمطی   خود به

باشد. از طرفی ارسطو برای تعیطین ویژگطی بطودن آنچطه     

یست، نیز دو حالت زیر را مطرح که وضع شده ویژگی ن

 کند:می

(A" ولی برای اس وار کردن، باید دید که ایا از برای

چیزهایی که به لحطاظ نطوت اینهماننطد، ویژگطی همطواره      

گاه آنچه وضع شده کطه ویژگطی   همان است؛ زیرا بدین

133)،1813)همان،  "نیست، ویژگی خواهد بود.
b
7-9 

نین وضع شطود  شود که اگر چدر این حالت بیان می

کططه چیططزی ویژگططی نیسططت امططا آن چیططز همیشططه بططرای  

-اند ویژگی باشطد،می چیزهایی که به لحاظ نوت اینهمان

توان ن یاه گرفت که آن چیز ویژگی است. بطرای مثطال   

تطوان  اسطت سطر مطی   « انسطان »ویژگی « رونده دوسا»اگر 

ویژگطی سرنطده اسطت. از طرفطی     « بالدار دوسطا »گفت که 

ه لحطاظ جطنر اینهمطان هسط ند و تحطت      انسان و سرنده ب

« بالطدار »و « رونطده »گیرنطد، و  قطرار مطی  « جانطدار »جنر 

های جنر جاندار هس ند. اما اگطر یکطی از ایطن دو    فصل

کطه  « بالدار» مثلاًخصوصیت تنها به یک نوت تعلق بگیرد 

هطای  گیرد؛ و دیگری بطه نطوت  تنها به نوت سرنده تعلق می

کطه عطلاوه بطر    « ونده چهار سار» مثلاًم عددی تعلق بگیرد 

در حطالی   -گیطرد اسذ، بر سایر چهارسایان نیز تعلطق مطی  

آنگطاه   -گیطرد تنها به انسطان تعلطق مطی   « رونده دو سا»که 

 شود( گف ه شد کاذش میAآنچه که در قسمت )

 گوید:و یا در جایگاهی دیگر می

(B"چیزهطایی کطه اینهمطان بطا هطم       سهر باید بر سایه

برای وازدن باید دید که آیطا   -ریست:نسبت دارند درنگ

با دو موضطوت ماننطد   <که  >Aمانند <الو( محمولی <

 >یکطططی از<هماننطططد نسطططبت دارد، ویژگطططی  >�و  �

 >�نسططبت داشطط ه، ماننططد  <اینهمططان  >هططای<موضططوت

اینهمطان   >�و  �بطا  <نیست؛ زیرا سهر محمطولی کطه   

کطه بطا    >دیگطر <، ویژگی موضطوعی  >A<نسبت دارد 

نخواهطد بطود. ولطی     >�یعنطی  <نسبت دارد  آن اینهمان

موضططوت  >دو<کططه بططا  >Aماننططد <ش( اگططر محمططولی 

یکطی  <اینهمطان نسطبت دارد، ویژگطی     >�و  �یعنی <

 >�<اینهمان نسبت داشط ه، ماننطد    >های<موضوت >از

کطه   >�ماننطد  <باشد، آنگاه بازهم ویژگطی موضطوعی   

، همطان ) "وضع شده که ویژگی آن است، نخواهد بطود. 
(137

a
8-12 

سر در ایناا ارسططو دو حالطت مخ لطو را بررسطی     

 کند:می

که بین آنها  Bو  Aالو( در حالت اول دو موضوت 

بطا   Cنسبت اینهمانی برقرار است؛ وجود دارد و محمول 

هر یک از این دو موضوت نسب ی همانند دارد. حال اگطر  

C  هطای اینهمطان نسطبت داشط ه     ویژگی یکی از موضطوت

نسطبت   Bو  Aباشطد آنگطاه محمطولی کطه بطا      ، ن A مثلاً

( ویژگطططی موضطططوت دیگطططر   Cهماننطططد دارد )یعنطططی  

(B        نخواهطد بطود. بطرای مثطال اگطر ویژگطی هوشطمندی)

(C   ( که در رابططه بطا زیبطایی)A ( و زشط ی )B  هماننطد )

زیرا هوشمندی دانش به هر دو زیبایی و  ˚کند رف ار می

 آنگاه اگر ویژگطی هوشطمندی دانطش بطه     ˚زش ی است 

تواند دانش به امطر زشطت   امر زیبا نباشد، هوشمندی نمی

 هم باشد.
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وجططود دارد  Bو  Aش( در حالططت دوم دوموضططوت 

بططا هریططک از ایططن دو موضططوت نسططب ی   Cکططه محمططول 

هططای ویژگططی یکططی از موضططوت  Cاینهمططان دارد. اگططر 

، باشططد؛ آنگططاه بططازهم   A مططثلاًاینهمططان نسططبت داشطط ه  

که وضع شده که ویژگی آن باشطد،   Bویژگی موضوت 

دانطش بطه امطر    « »هوشمندی»نخواهد بود. برای مثال اگر 

دانطش بطه امطر    « »هوشطمندی »باشد، آنگاه ویژگطی  « زیبا

سایز نیست کطه یطک   نیز نخواهد بود. زیرا امکان« زشت

چیز ویژگی چند موضوت باشد. اما این تعبیر نیطز کطاذش   

د، یطک محمطول   است زیرا هر آنچه نسطبت اینهمطان دار  

یگانه است کطه بطا موضطوعات بسطیار نیطز قابطل سطناش        

 است.

 (2-5-2شایان ذکر است که مطلذ ارائطه شطده در )  

( ارائه شد 5-8-2بسیار مشابه مطلبی است که سیش ر در )

و این نزدیکی گواهی بر آن است که اینهمانی نطوعی و  

 است.« همانندی»جنسی در واقع بیان دیگری از 

 حمل پذیرها و حمل ناپذیرها: تفکیک بین(5

از دیگططر کاربردهططای اینهمانی فکیططک بططین حمططل    

 سایرها و حمل ناسایرها است:

هطای چهطارم تطا نهطم از دف طرِ یکطمِ       ارسطو در فصطل 

گوید. کطه بنطا بطر آن    سایرها سخن میها از حملجایگاه

« جطنر »و محمول ان یا « نوت»موضوت هر گزاره جدلی 

سطر حمطل   «. عطرض »، یطا  «خاصه»، یا «تعریو»است، یا 

 سایرها از نظر ارسطو عبارتند از :

 -2ویژگی )عرض خطام(   -8جنر  -2تعریو -1

 عرض عام

 گوید:همچنان که ارسطو می

اینکه از انچطه یطاد شطده هویطدا اسطت کطه برابطر بطا         "

-بندی کنونی ما بر روی هم چهار بن سطار ر  مطی  بخش

یطا  « ویژگطی »یطا  « تعریطو »دهد که هست شود؛ یعنی: یا 

101)،1813)ادیذ سلطانی،  "«عرض»یا « جنر»
b
25 

و در فصل سنام هر یک از ایطن چهطار عنصطر را بطه     

کنطد. او تعریطو را اینگونطه شطرح     شرح زیر معرفی مطی 

 دهد:می

« چطه بطود ایطن بطودن    »تعریو گف اری که نمایانگر "

یک چیز( است؛ که یا بوسیله یک گف ار یا عبارت بطه  �) ِ

شود، و یا بوسیله یک عبطارت  فرا داده می جای یک نام

توان برخی چیزها به جای یک عبارت. زیرا همچنین می

اند، تعریطو  را که به وسیله گف ار تعریو نشانگری شده

بطه   ˚کرد. ولی کسانی که فرادهش را به وسیله یک نام 

سازند، هویدا اسطت کطه   هر صورتی که باشد، عملی می

دهنططد؛ چططون ا فططرا نمططیبططه ایططن شططیوه تعریططو چیططزی ر

ای عبارت/گف ار است. بطا اینهمطه   هرگونه تعریو، گونه

« وارهتعریطو »توان چنطین شطیوه فطرادهش را چونطان     می

102))همان، "برنهاد.
a
1-7 

بنابراین طبق تقریر ارسطو، تعریو گف ار یطا عبطارتی   

یطک چیطز را   « چطه بطود ایطن بطودن    »است کطه ماهیطت و   

شطامل جطنر و فصطل    کنطد. اجطزای تعریطو    روشن می

کننطد. بنطابراین نطه تنهطا     است کطه ماهیطت را روشطن مطی    

سایرها است، بلکطه اجطزای   خود یکی از حمل« تعریو»

روند. همچنین بطا یطک   سایرها به شمار میان نیز از حمل

توان یک تعریو را ارائه کطرد و از نظطر ارسططو    نام نمی

 تعریو ارائه شده از طریق یک نام تعریطو نبطوده بلکطه   

-واره مطی است. به این دلیل به آن تعریو« وارهتعریو»

گوید که دیگر خبری از جنر و فصل ، کطه از اجطزای   

« زیبنطدگی »بطه  « زیبطایی »تعریو هس ند؛ نیست. تعریطو  

هططای اگططر در تعریطو جططنر  واره اسطت. نطوعی تعریططو 

ها ممکطن اسطت اینهمطان و یطا     م ضاد داش ه باشیم، فصل

هطا اینهمطان و   ن است جطنر . همچنین ممکاد باشندم ض
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ها یا بخشطی از آنهطا م ضطاد باشطند ، و یطا هطم       همه فصل

ها م ضاد باشند . اما ممکن نیست هر ها و هم فصلجنر

 هططا در تعریططو اینهمططان باشططند .هططا و فصططلدوی جططنر

 کند که:ارسطو بیان می

ها بیش رین میزان بحطک بطر سطر    در سیرامون تعریو"

 "اند یا دیگرسان.«ینهمان/همانا»آن است که آیا چیزها 

102))همان، 
a
8-9 

سططر اینهمططان بططودن یططا اینهمططان نبططودن چیزهططا در   

 گوید:تعاریو مؤثر است. و اما در جای دیگری می

برای اس وار کردن تعریو، بسنده نیست نشان داده "

شود که دو چیز اینهمانند. با اینهمه برای وازدن تعریطو  

 "دو چیطز اینهمطان نیسط ند.   خود بسنده اس نشان دهیم که 

102)،1813)همان، 
a
17-18 

در ن یاططه روشططن اسططت کططه اینهمططان بططودن دو چیططز 

شر  لازم برای ارائه یک تعریو است اما کافی نیست. 

به طوری کطه ممکطن اسطت دو چیطز اینهمطان باشطند امطا        

ن وان با اس فاده از اینهمانی آنهطا، تعریفطی ارائطه داد. امطا     

توان دربطاره  نباشند به ضرورت نمی اگر دو چیز اینهمان

هطایی کطه در   آنها تعریفی ارائطه کطرد. چنانچطه محمطول    

هطایی  شطوند تنهطا محمطول   گزاره تعریطو گناانیطده مطی   

شطوند  باشند که بر آن چیز در مقولطه چیسط ی حمطل مطی    

هطا  هطا و فصطل  که بطا اسط فاده از جطنر    آنگاه آن گزاره

ه بطر اینهطا در   ایااد شده است، قطعأ تعریو است . علاو

مورد برقرار بودن یک تعریو باید ببنیم که آیا تعریطو  

تر تشکیل شده اسطت یطا از   تر و شناخ هاز حدهای سیشین

تر. به طور معمول ما در تعریطو بطه دنبطال    حدهای سسین

تر چیطزی را  تر و شناخ هآنیم که از طریق حدهای سیشین

کطه از  شناسایی کنیم. همچنین در تعریطو بایطد مطاهی ی    

شود با آن چیطزی کطه تعریطو    طریق تعریو آشکار می

شده است )تعریو درباره آن است.( اینهمان باشطد. امطا   

تطر ارائطه دهطیم    اگر ما تعریو را از طریق حدهای سسطین 

آنگاه برای یک چیز چندین تعریو م فاوت قابطل ارائطه   

 گوید:است.از آناا که ارسطو می

تواننطد چیزهطا را   میولی با اینهمه برای کسانی که ن"

تططر(  هططا)یعنی حططدهای سیشططین  از طریططق چنططین وسططیله  

ی تعریطو را بطه   بشناسند، شاید ضروری باشد که گزاره

ی چنان حدهایی که نزدشان شناخ ه است تشکیل وسیله

141 ))ادیذ سلطانی، "داد.
b
17-21 

تطر، حطدهایی هسط ند    سر منظور او از حدهای سسین

امطا بطرای مطردم شطناخ نی     که بطا آن کطه سیشطین نیسط ند     

هس ند. برای مثال بین نقطه، خط، صفحه و حاطم؛ نقططه   

تطر اسطت. یعنطی    مرز خط است و نسبت بطه خطط سیشطین   

برای آنکه خطی ایااد شود باید نقاطی باشند که به هطم  

م صل شده و خط را سدیطد آورنطد. از طرفطی خطط مطرز      

صفحه است و نسبت بطه آن سیشطین اسطت؛ و در نهایطت     

مرز حام است و نسبت به آن سیشطین اسطت. امطا    صفحه 

تطر از صطفحه اسطت و صطفحه     نزد عموم حاطم ملمطوس  

تطر از نقططه اسطت بطه     تر از خط؛ و خط ملمطوس ملموس

طوری که درا نقطه به فهم بیشط ری اح یطاه دارد. امطا    

تطر باشطد و   ممکن است برای کسی یطک چیطز شطناخ نی   

مگطان بطه   برای دیگری چیزی دیگر؛ و همه چیزها نزد ه

تر نیس ند. همچنطین میطزان شطناخ نی    یک اندازه شناخ نی

هططای مخ لططو، هططا در زمططانبططودن چیزهططا بططرای انسططان 

 کند:م فاوت است. همانطوری که ارسطو اشاره می

هرگز نباید ح ی برای همطان انسطان همطواره همطان     "

142)، 1813)همان، "تعریو فرا داده شود.
a
2-3 

ر و فصططل مطلقططأ بططین جططنر و فصططل و نططوت ، جططن

تر از نوت هس ند. به این دلیطل جطنر   تر و سیشینشناخ نی

و فصل نسبت به نوت سیشین هسط ند کطه بطا حطاذ آنهطا،      

تر هسط ند  شود. و به این دلیل شناخ نینوت نیز حاذ می
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کططه بططا شططناخ ن نططوت، جططنر و فصططل نیططز بططه ضططرورت 

شطوند؛ امطا بطا شطناخ ن جطنر و فصطل هطی         شناخ ه مطی 

شطود، سطر نطوت    رای شناخ ن نوت ایااد نمطی ضرورتی ب

 تر است.ناشناخ ه

 گوید:ارسطو در این باره می

تر از نطوت  تر و سیشینولی اینها به سان مطلق شناخ ه"

 هس ند...

با شناخ ه شدن نوت، جنر و فصل نیطز بطه ضطرورت    

شناخ ه خواهند شد؛ ولی با شناخ ه شدن جنر و فصطل،  

، همططان)"ه آیططد.ضططروری نیسططت کططه نططوت هططم شططناخ  

1813،(141
b
28-35 

-تطر ارائهمطی  سر تعریفاتی که از راه حدهای سسطین 

شوند، م فاوت هس ند. و از آناطا کطه هطر تعریفطی یطک      

تواننطد بطا آن چیطز    سطازد سطر نمطی   ماهیت را نمودار می

 :تعریو شده اینهمان باشند. در ن یاه طبق نظر ارسطو

حدهای بنابراین هویدا است که آن کر که از راه "

بطه هطی    �تطر تعریطو نکطرده باشطد،     تر و شطناخ ه سیشین

141))همان،  "تعریو نکرده است. �وجه
b
1-3 

از طرفططی در مبحططک تعریفططات اگططر چیططزی تعریططو 

مان باشطد،  شود آنگاه هر چیز دیگری که با آن چیز اینه

باره آن چیطز نیطز سطازگار اسطت.     با تعریو ارائه شده در

آنچه کطه بطا موضطوت مطورد     یعنی آن تعریو درباره هر 

رود. همچنانکطه  کطار مطی  تعریو اینهمطان اسطت، نیطز بطه    

 کند:ارسطو در این زمینه قید می

و باز باید دید که آیا او همان چیطز را چنطدبار یطاد    "

میطل  « »خطواهش »کرده است؛ برای نمونه با گف ن اینکطه  

اسطت؛ زیطرا هرگونطه خطواهش بطرای      « به رامطش بخطش  

ین سایه آنچه با خواهش اینهمطان  رامش بخش است؛ بر ا

)همططان،  "اسططت نیططز بططرای رامططش بخططش خواهططد بططود. 
(141

a
27-30 

سطردازد،  سطایر دیگطری کطه ارسططو بطه آن مطی      حمل

 ویژگی است. تعریو ویژگی از ارسطو چنین است:

آن اسطت کطه هطر چنطد      ]«خاصطه =»[«ویژگی»و اما "

 سازد، ولی بطا یک چیز را هویدا نمی« چه بود این بودن»

گیططرد، و بططر ان چیططز اینهمططه تنهططا بططه آن چیططز تعلططق مططی

102)سلطانی،)ادیذ "شود.م قابلانه حمل می
a
19-20 

همانطور که سیداست ویژگطی همطان عطرض خطام     

کند اما است که اگر چه ماهیت یک چیز را آشکار نمی

با این حال مخ ص به همان یک چیز است و دربطاره آن  

مخط ص بطه همطان یطک     رود. و چون کار مییک چیز به

توان گفت م قابلأ بر آن چیز حمطل حمطل   چیز است می

شود یعنی آن چیز نیطز تنهطا در رابططه بطا آن ویژگطی      می

کند. است، و ویژگی بر ان چیز به نحو دوسویه عمل می

ویژگی انسان است و بطه جطز   « سایرنده دانش بودن» مثلاً

انسان موجود دیگری قابلیت سایرش و کسطذ دانطش را   

تطوان  این است که هم مطی « م قابلأ»دارد؛ و دلیل گف ن ن

توان گفت ، و هم می«انسان سایرنده دانش است.»گفت 

 «.سایرنده دانش انسان است.»

-سایرهایی که ارسطو مطرح مطی یکی دیگر از حمل

 گوید:کند جنر است و در توضیح جنر می

چیزی است که بر چندین چیز کطه از  « جنر»ولی "

انططد، در مقولططه چیسطط ی حمططل   جداسططاننگرکططاه نططوت  

102)، 1813)همان،  "شود. می
a
32-33 

کنطد و از اجطزای   سر جنر نیز به ماهیت اشاره مطی 

تشکیل دهنده ماهیطت شطیء اسطت، کطه بطر چنطد شطیء        

آنهططا »مخ لططو در نططوت؛ در ساسططب بططه ایططن سرسططش کططه  

انسططان »وق طی بهرسطند:    مطثلاً شططود. حمطل مطی  « چیسط ند؟ 

و « جانطدار اسطت.  »تطوان گفطت   در ساسطب مطی  « چیست؟

انسطان و  »جاندار جنر انسان اسطت. و یطا اگطر بهرسطند:     

تططوان بططازهم در ساسططب مططی « اسططذ و سططگ چیسططت؟ 
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به این ترتیذ جنر در رأس نوت قطرار  «. جاندارند»گفت

 گیرد.گیرد و چندین نوت م فاوت را دربر میمی

کنطد عطرض   سایر دیگری که ارسطو مطرح میحمل

 گوید:اره عرض میاست. او در ب

و اما عرض چیزی است کطه هرچنطد هطی  یطک از     "

یعنی نه تعریو است، نطه ویژگطی اسطت، و     -اینها نیست

گیطرد؛ و  ولی با اینهمه به چیز تعلق می -نه جنر است، 

سایرد که بطه یطک   همچنین چیزی است که رخدادن می

گیطرد و  تعلدطق مطی   -کاتوره هر چه باشد، ˚و همان چیز 

102))همان، "نگیرد؛تعلدق 
b
5-8 

توان گفت که عطرض مطورد   در ن یاه این بیانات می

نظر ارسطو همان عرض عام است که بطرخلاذ ویژگطی   

)عططرض خططام(، در مططورد چنططد چیططز برقططرار اسططت و   

حمل شطود یطا    -هر چه که باشند-تواند بر آن چیزها  می

حمل نشود. سر بطرخلاذ ویژگطی، از موضطوت مطرتبط     

کاا است. عرض )عرض عام( به دلیطل  با خود قابل انف

توانطد بطر موضطوت م قطابلأ حمطل شطود.       عام بودنش نمی

کنطد.  همچنین برخلاذ تعریو ماهیطت را آشطکار نمطی   

« خوابیده»عرض هس ند. « خوابیده»یا « نشس ه»برای مثال 

رود اما انسان تنها موجودی نیسطت  کار میبرای انسان به

-ایر جانداران نیطز بطه  خوابد بلکه خوابیدن برای سکه می

علاوه عرض ممکن است در زمانی معین رود. بهکار می

و نه به صورت مطلق بلکه به صطورت موقطت بطه عنطوان     

اگطر خوابیطدن در زمطانی معطین      مثلاًکار رود. ویژگی به

تطوان گفطت بطه صطورت     فقط به انسان تعلق بگیطرد، مطی  

شود. امطا عطرض   موقت برای انسان ویژگی محسوش می

کطار  صورت مطلق به عنوان ویژگی بهتواند بهنمی هرگز

 رود.

 

 سایرها را به صورت زیر ارائه کرد:بندی کلی و نهایی حملتوان دس همی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سطایرها بطود،   تا به ایناا انچه ذکر شد در بطاره حمطل  

سایر تنها تعریو و ویژگطی بطا   که از بین این چهار حمل

-سطایرها، حمطل  اینهمانی مرتبط بودند. در مقابطل حمطل  

دارند که به هی  وجه در آنها اینهمانی بین ناسایرها قرار 

ناسطایرها مثطل   موضوت و محمول قابل طرح نیست. حمل

کطه  « رود.آن سطفید راه مطی  »یطا  « آن سفید چوش است.»

تواند موضوعی برای چطوش یطا انسطان    در آنها سفید نمی

تطوانیم بگطوییم کطه سطفید بخطاطر سطفید       نمطی  مطثلاً باشد 

 ه است. در حطالی کطه   بودنش تبدیل به نوعی چوش گش

آن چطوش سطفید   » سایر آنها چنین است که: شکل حمل

 محمول

 نامتقابل وغيرانعکاسی

 متقابل و انعکاسی

 جزء تعريف نيست

 جزء تعريف است

 دال بر ماهيت شیء نيست

 دال بر ماهيت شیءاست

 عرض

 تعريف

 ويژگی

 جنس

 فصل
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ارسطو در بطاش چنطین   «. رود.آن انسان راه می»یا « است.

 کند که:هایی بیان میمثال

سر اگر لازم باشطد قطانون وضطع کنطیم، بگااریطد      "

را  >یعنی اینکه آن چوش سطفید اسطت.  <اینگونه گزاره 

یعنططی اینکططه آن <اره حمطل کططردن بگططوییم، امططا ان گططز 

« حمطل کطردن  »را یا بطه هطی  وجطه     >سفید چوش است.

 "نخطوانیم. « حمطل کطردن بطه معنطای مطلطق     »نخوانیم یطا  

83)، 1813)ادیذ سلطانی، 
a
16-20 

-هطا مطی  و اما کاربرد دیگر اینهمانی در تعیین همنطام 

 گوید:باشد. بطوریکه ارسطو در این باش می

هایی که سیطروِ  های محمول ولی همچنین باید جنر"

شوند را درنگریست که ایطا در همطه موردهطا    نام بیان می

؛ زیرا اگر اینهمان نباشند، انگاه هویطدا  �یا نه�اینهمانند 

107))همان،  "است که انچه گف ه شده همنام است.
a
4-

6 

های مشط را، چیزهطایی هسط ند کطه     ها یا لفظهمنام

نطام یکطی   اند و تعریطو ذات انهطا بطا    تنها در نام مش را

ها چیزهایی هس ند که هطم در نطام   نیست. در مقابل یکنام

مش را هس ند و هم تعریو ذات انها بطا نطام همخطوانی    

دارد و یکططی اسططت. طبططق ایططن تقریططر ارسطططو چنانچططه   

اینطد،  هایی که بطدنبال یطک لفطظ مطی    های محمولجنر

اینهمان نباشد؛ یعنی آن لفظ مش را در هطر معنطایی بطه    

لق سیدا کند آنگطاه آن لفطظ همنطام    یک جنر خام تع

در سزشططکی بططه معنططای   « خططوبی»اسططت. بططرای مثططال :   

تندرس ی است، در روان به معنطای کیفی طی معطین اسطت     

خویش نداری و دلیری؛ در زمان به معنطای در وقطت    مثلاً

بطه انطدازه نگطه    »مناسذ ر  دادن اسطت و یطا بطه معنطای     

بطه   است؛ سر گطاهی بطه مقولطه کیفطی و گطاهی     « داش ن

یطک همنطام   « خطوبی »گیطرد. سطر   مقوله کمی تعلق مطی 

 است.

عططلاوه از نظططر ارسطططو چنانچططه گططزاره تعریططو و بططه

موضوت تعریو )آنچه تعریو درباره آن اظهطار شطده(،   

را « بیشط ر »اینهمان باشند؛ آنگاه هر دو به یک میزان قید 

سایرند. طبق تحلیل ارسططو چنانچطه هطر دو بطه یطک      می

ا نهایرند، اینهمان نخواهند بود. او در این ر« بیش ر»میزان 

 گوید:خصوم می

افزون بر آن باید دیطد کطه آیطا چیطز گف گوشطونده      "

گاه که آنچطه همخوانطد بطا    سایرد، هم بدانرا می« بیش ر»

-نمطی  �بیشط ر را �ی تعریو فرا داده شده است، گزاره

سایرد. یا وارون آن، انچه همخواند با گزاره تعریو فطرا  

سایرد، ولی چیز گف گو می �بیش ر را�شده است، داده 

سایرد؛ زیرا یا هر دو بایطد بیشط ر   نمی �بیش ر را�شونده 

را بهایرند، یا هی  یک نباید بهایرد، چطون همانطا آنچطه    

تعریو فرا داده شطده اسطت، بطا چیطز      همخواند با گزاره

146)، 1813)همان،  "گف گوشونده اینهمان است.
a
4-9 

-جسطمی دارای لطیطو  »را به « آتش»ر برای مثال اگ

تر از نطور  تعریو کنیم، آنگاه شعله آتش« هاترین بخش

جسطمی دارای  »است در حطالی کطه شطعله کم طر از نطور      

تر از شعله است. است و نور لطیو« هاترین بخشلطیو

و گطزاره  « شطعله »سر در این مثال موضوت تعریو یعنی 

« هططاشتططرین بخططجسططمی دارای لطیططو»تعریططو یعنططی 

سطایرد  زیرا موضوت تعریو بیش ر را مطی  ،اینهمان نیس ند

سایرد. و اما گزاره تعریو بیش ر را نمی ،تر استو آتش

 ها است.ترین بخشنور بیش ر از شعله دارای لطیو

 

 های اینهمانی در منطق ارسطو:ویژگی

 ( تعدی:1

هططای اینهمططانی کططه ارسطططو بططه آن از جملططه ویژگططی

کنطد ویژگطی م عطدی بطودن آن اسطت کطه در       اشاره می
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دف ططر هفطط م )اتططا( خاصططیت م عططدی بططودن اینهمططانی را   

 کند که:اینگونه بیان می

 Aاز  Aِ اینهمان برای مثال -اگر یکی از دو چیز )"

( اینهمان باشد، آنگاه دیگری C( با یک چیز سوم )Bو 

(B( نیز با )C ( اینهمان است؛ زیرا اگر هطر دو )A  وB )

 Bو  A( اینهمطان نباشطند آنگطاه خطود     Cان چیطز ) با هم

152)سلطانی، ادیذ("اینهمان نخواهند بود.
a
 30-33 

باید توجه داشت که ارسطو این خاصیت را بطه ططور   

ای اشاره Bو  Aکند و به نام یا مفهوم بودن کلی بیان می

( بطا  Bو  Aاگطر هطر دو )  »کند. همچنین اگر جملطه  نمی

 Bو  A( اینهمططان نباشططند آنگططاه خططود  Cهمططان چیططز )

را به شکل صوری بیطان کنطیم بطه    « اینهمان نخواهند بود.

 ضابطه زیر خواهیم رسید:
 

                             
                                             
trans 1 

                               
                UG 2 
 

درست نیست، زیطرا لازم اسطت کطه دو چیطز      (3)اما 

اینهمان با یک چیز سوم، خطود نیطز اینهمطان باشطند؛ امطا      

با یک چیز سطومی   ح ماًلازم نیست که دو چیز اینهمان، 

نیز اینهمان باشند. بلکه درست آن است که بطه صطورت   

 زیر باشد:
                          

           

 گفت:سر ارسطو باید می

اگر آن دو با هم اینهمان نباشند، با همطان چیطز    زیرا»

بطه   (4)کطه بطا عکطر نقطی      « نیز اینهمان نخواهند بطود. 

 آید:دست می
                      

                   

ارسطططو بططا رابطططه اسطط لزام نوشطط ه  (1)چنانچططه جملططه 

 شود، است:شود، به شکل صوری که در زیر ارائه می

                             
                                            
trans 6 

                                               
exp 7 

                                   
            UG 8 

اسطت بطا    (4)شکل دیگری از    که صحیح است. 

چیزهطای  »است و   « چیز سوم»این تفاوت که در ایناا 

 است.  و   ، «ماول و دو

 ( انعکاسی:2

هطا مطورد   خاصیت دیگری که ارسطو بطرای اینهمطان  

دهد، خاصیت انعکاسی بودن اسطت. امطا   بررسی قرار می

ارسطططو در بررسططی خططود خاصططیت انعکاسططی بططودن      

کند ها بیان میسایرد. وی درباره جنرها را نمیاینهمان

 که:

حمل ها را م قابلأ یکی بر دیگری توانیم جنرنمی"

کنیم، زیرا در این صورت یک جنر بطا نطوعی از خطود    

83)، 1813همان، ("اینهمان خواهد گشت.
b
 10-11 

لفظ م قابلأ در گف ه ارسطو به معنای انعکاسی بطودن  

هطا خاصطیت انعکاسطی    است. اینهمانی مربو  بطه جطنر  

بودن را ندارد زیرا از آناا که در سلسله انوات و اجنطاس  

شطود؛  لی خود نوت محسوش میهر جنسی برای جنر قب

شطوند  ها بر یکدیگر م قابلأ حمطل مطی  اگر بگوییم جنر

آنگاه همانطور که ارسطو اذعطان داشط ه یطک جطنر بطا      

نوعی از خود اینهمان خواهد گشت و ایطن غیطر ممکطن    

در سلسله اجناس فراتر از جنر  Xاست. برای مثال اگر 

Y  باشططد؛Y  بططرایX شططود. و طبططق نططوت محسططوش مططی

 Yباشد و برابر می Yبا بخشی از  Xیل ارسطو جنر تحل

برابطر اسطت، و هطر یطک از ایطن دو بطا        Xنیز با بخشی از 

خطود اینهمطان خواهطد     úبخشی از بخشی از بخشی از 

آیطد کطه غیطر ممکطن اسطت.      وجطود مطی  بود و تسلسل به

تطوان گفطت   بنابراین برای اینهمانی اجناس و انطوات نمطی  
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ت. همچنطین توجطه داریطم    خاصیت انعکاسی برقطرار اسط  

اظهار شطد خاصطیت انعکاسطی بطودن      قبلاًهمانطوری که 

 نیز برقرار است. « ویژگی»و « تعریو»در مورد 

 ( خاصیت افزایشی یا کاهشی:3

سومین خاصی ی که ارسطو دربطاره دو چیطز اینهمطان    

اسطت. او  کند، خاصیت افزایشی یطا کاهشطی   بررسی می

 گوید:در این زمینه می

زون نهطادگی هریطک از ان دو چیطز بطه یطک      آیا اف"

کنطد. یطا آیطا کاسط گی     چیز سوم همان کل را ایااد نمی

یک چیز واحد از هر دوی آنها، چیزی دیگرسطان بطاقی   

152)،1813)ادیذ سلطانی،  "گاارد؛می
b
11-12 

یعنی اگر به دو چیز اینهمان یک چیطز واحطد اضطافه    

آیا باز هم  کنیم و یا یک چیز واحد را از آنها کم کنیم،

آورد اینهمان هس ند یا خیر؟ ارسطو در این باره مثال مطی 

« چنططد برابططر نیمططه»و « دو برابططر نیمططه»کططه اگططر بگططوییم 

کاسط ه شطود   « نیمطه »اینهمان هس ند، آنگاه اگر از هر دو 

مانده اینهمان باشد که روشن است چنین نیست باید باقی

د. بنططابراین اینهمططان نیسطط ن« چنططد برابططر »و « دو برابططر»و 

تطوان خاصطیت افزایشطی یطا     شطود کطه نمطی   مشخص مطی 

کاهشی را برای اینهمانی مططرح کطرد. امطا مثطال مططرح      

دو برابطر  »شده از سوی ارسطو از اسطاس خطاسطت زیطرا    

اینهمططان نیسطط ند کططه  اساسططاً« چنططد برابططر نیمططه»و « نیمططه

سططخن « چنططد برابططر»و « دو برابططر»بخططواهیم از اینهمططانی 

« حیوان ناطق»و « انسان»ی مثال اگر اینهمانی بگوییم. برا

را بطه دو ططرذ   « خوشطحال »توانیم را در نظر بگیریم می

اضافه کرده بطدون آنکطه مشطکلی سطیش آیطد و بگطوییم       

انسان خوشحال= حیوان ناطق خوشحال است. همچنطین  

-باید توجه داش ه باشطیم کطه ارسططو خاصطیت افزایشطی     

ین مفاهیم مططرح کطرده   کاهشی را تنها درباره اینهمانی ب

 مطثلاً ها را در نظر بگیطریم  است؛ اما اگر اینهمانی بین نام

تطوان یططک چیططز  مططی« ردا»و « جامطه »در مطورد اینهمططانی  

را بطه دو ططرذ اضطافه کطرد و     « سطفید »واحد برای مثال 

کطه بطازهم اینهمطان    « ردای سفید»و « جامه سفید»گفت: 

هطا  انی نامکاهشی برای اینهم-هس ند و خاصیت افزایشی

 برقرار است.

 

 تفاوت اینهمانی با همانندی از نظر ارسطو:

اذعطان  « تعریطو هماننطدی  »همانطور که در قسطمت  

باشد و در نظر ارسطو به معنای تشابه می« همانندی»شد؛ 

برای آن که دو چیز م شابه باشند لازم نیست کطه آن دو  

یکی باشند؛ بلکه تنها کافیست کطه آن دو چیطز    عیناًچیز 

حداقل در یک حالت یا به لحطاظ یطک ویژگطی مشطابه     

؛ بیطان شطد   «تعریو اینهمانی»باشند. از طرفی طبق بخش 

-مطی « یگطانگی عطددی  »که ارسطو اینهمانی را به معنای 

داند. همانندی در تشطکیل تعریطو اینهمطانی ارسططویی     

اینهمانی مربو   نقش چشمگیری دارد و به خصوم در

به مفاهیم؛ یعنی اینهمانی به لحاظ جطنر و اینهمطانی بطه    

هطم ذکطر شطد؛     قطبلاً لحاظ نوت، تا آناا که همانطور که 

اینهمانی به لحاظ نوت و جنر مس لزم همانندی اسطت و  

در ایططن دو مططورد اینهمططانی همططان هماننططدی اسططت. امططا  

یعنطی  -شطود هطا مططرح مطی   کطه اینهمطانی بطین نطام    زمانی

دو نامی که برای  -اینهمانی عددی یک شیء با خودش

اند و شیء مطورد نظطر   روند، اینهمانکار مییک شیء به

یکیست؛ نطه انکطه بطا خطودش بطه لحطاظی        عیناًبا خودش 

توان اینهمطانی را بطرای   خام همانند باشد. در ن یاه می

که همانندی چنین قابلی ی یک شیء مطرح کرد درحالی

بطین دو شطیء یطا دو     اساسطاً اسطت کطه    ایرابططه  د وندار

مفهوم برقرار است در حطالی کطه اینهمطانی عطددی بطین      

تطوان  در نهایطت مطی   یک شیء با خودش برقطرار اسطت.  

تطر از اینهمطانی را دربطر    همانندی معنایی وسیعگفت که 
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اینهمطانی و هماننطدی( در منططق ارسططو     دارد و این دو )

عمططوم و  یکططی نیسطط ند. نسططبت اینهمططانی و هماننططدی   

خصططوم مطلططق اسططت. بحططک مططا در ایططن رسططاله بططر     

 «.همانندی»م مرکز است و نه بر « اینهمانی»

 

 گیری نتیجه

ارسطو بین اینهمطانی، وحطدت، مسطاوی و هماننطدی     

تمایز قائل است. مساوی و وحدت مفاهیمی هسط ند کطه   

هطای  رونطد امطا اینهمطانی نطام    کار مطی به دو شیء بهراجع

-نام خام در نظر بگیریم؛ راجطع که ارسطو در صورتی

بططه یططک شططیء اسططت و نططه دو شططیء. هماننططدی معنططایی 

تر به اینهمانی دارد اما همانندی نیطز بطا اینهمطانی    نزدیک

تطر بطه اینهمطانی    م فاوت است. همانندی معنایی نزدیطک 

دارد اما همانندی نیز با اینهمانی م فاوت است. همانندی 

معمطول دربطاره دو   ططور  ارسطو همان تشابه است که بطه 

-شیء یا دو مفهوم که از لحاظی به هم شباهت دارند بطه 

ولی اینهمطانی از عینیطت و یکسطانی مطلطق      ،رودکار می

گوید و همین ویژگی موجذ شطده اسطت کطه    سخن می

اینهمانی و همانندی تمطایز داشط ه باشطند. بطا ایطن وجطود       

تطر از اینهمطانی اسطت و دو چیطز     دامنه همانندی گس رده

همان مس لزم همانندی هم هس ند، اما دو چیطز هماننطد   این

اینهمان نیس ند. م ن انگلیسی ارگانون نیز بین لفطظ   الزاماً

اینهمانی و لفظ همانندی تمایز قائطل اسطت. اینهمطانی را    

اند، در حطالی کطه هماننطدی    ترجمه کرده Samenessبه 

بنطدی کلطی   انطد. در تقسطیم  ترجمه کرده Likenessرا به 

اینهمطانی سطه قسطم اسطت؛ اولطین قسطم اینهمطانی         ارسطو

است که خود شطامل سطه قسطم دیگطر     « اینهمانی عددی»

 است. این سه قسم عبارتند از:

 ها؛( اینهمانی عددی بین نام1

 ( اینهمانی عددی بین مفاهیم؛2

 ( اینهمانی عددی بین نام و مفهوم؛8

« اینهمطانی نطوعی  »قسم دوم و سوم اینهمانی در واقع 

اذعطان شطد    قطبلاً است. همانطور کطه  « نهمانی جنسیای»و

اینهمانی نوعی و جنسطی در حقیقطت بطا هماننطدی یکطی      

توان گفت کطه اینهمطانی جطاری در ایطن     است و تنها می

دو قسم همان اینهمطانی عطددی اسطت؛ بنطابراین ایطن دو      

شطوند و اینهمطانی   بندی ارسططو حطاذ مطی   قسم از طبقه

ا با عنوان اینهمانی عطددی  ارسطو به معنای واقعی آن تنه

 قابل قبول است.  

بنابراین اینهمانی در منطق ارسطو به معطانی مخ لفطی   

حضور دارد که یکی از آنها اینهمطانی شطیئی اسطت. وی    

ها نیاز مبردم به اینهمانی دارد و به وضطوح  در بحک حمل

گوید. با این وجود اینهمانی را به عنطوان  از آن سخن می

رفی نکرده است، زیطرا از یکططرذ   یک ثابت منطقی مع

ها بطر یکطدیگر حمطل شطوند بطرای      دهد که ناماجازه می

؛ و از طرفطی دیگطر   «الطدین اسطت.  سطعدی مصطلح  »مثال: 

 مطثلاً دهد که مفاهیم نیز بطر هطم حمطل شطوند،     اجازه می

و همچنططین « نویسططنده بوسطط ان نویسططنده گلسطط ان اسططت»

 مطثلاً دهد که مفطاهیم بطر اسطامی حمطل شطوند      اجازه می

بنابراین ارسططو نیطازی بطه بحطک     «. سقرا  ایس اده است»

اینهمانی به عنوان یک ثابت منطقی حر نکرده است و 

این موجذ شطده اسطت کطه ارسططو در قیاسطی همچطون       

قیطاس مسطاوات بططا مشطکل مواجطه شططود. قیطاس در نظططر      

شود که در قالذ دو مقدمه ارسطو از سه حد تشکیل می

اطه را اثبطات کنطد بطه شطر  آنکطه       تواند به تنهایی ن یمی

شود بعینطه  یکی از حدها که از آن به حد وسط تعبیر می

در هططر دو مقدمططه تکططرار شططده باشططد. )حططاه حسططینی،   

( اما در قیاس مساوات حطد وسطط بعینطه    1871درویشی، 

 شود. برای مثال:تکرار نمی

 الو مساوی ش است.
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 ش مساوی ه است.

 الو مساوی ه است.

« الطو »کنطیم در مقدمطه اول  هده میهمانطور که مشا

محمول است، و در مقدمه « مساوی ش»موضوت است و 

محمطول اسطت.   « مسطاوی ه »موضوت اسطت و  « ش»دوم 

است و در مقدمطه  « ش»بنابراین حد وسط در مقدمه اول 

یکسططان « ش مسططاوی»و « ش»اسططت. « ش مسططاوی»دوم 

تطوان آن را بطه عنطوان حطد وسطط در نظطر       نیست و نمطی 

ر ن یاه ارسطو در ایناا قادر به توضیح درس ی گرفت. د

زیرا بین وصطو و نسطبت تفطاوتی قائطل      ،اس دلال نیست

نیست. واقعیت این اسطت کطه همانگونطه کطه منطقطدانان      

مسلمان همچون ابن سینا، خواجطه نصطیرالدین طوسطی و    

انطد؛ ایطن   خونای در رویکردهای مخ لو اذعطان کطرده  

رد تطا ان قطال رابططه    قیاس به یک مقدمه خطارجی نیطاز دا  

 تساوی از مقدمات به ن یاه را موجه نماید.

توان تعریفی جامع از اینهمانی ارسطو به صطورتی  می

 آید، ارائه داد:که در زیر می

اینهمانی نسطب ی دو موضطعی اسطت کطه بطه یگطانگی       

عددی یک شیء با خودش، یگانگی عددی یک نام بطا  

وم اشطاره  یک مفهوم و همینطور یگانگی عددی دو مفه

 کند.می
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